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 1 مبادی کلام و مسائل توحید 

 پیشگفتار 
   بنام آفریدگار، پروردگارِ آمرزگار.

 الکرام. الأنام وعلی آل وأصحابهِ  محمدٍ خیِ  علی رسولِ  الحمدُ لِله ذي الجلالِ والإکرام والصّلاةُ 
اِتمام  پروردگار متعال را سپاس توفیق  اثر راگزارم که  این سه  این ترجمه    ترجمۀ  بخشید. 

از  کوچک ما  که  است  کاری  مسؤولیت   بابتِترین  برای  ادای  فکری    خویش  میراث  از  پاسداری 
بسوی    چهبسوی افراط و    چه  – های حاضر  ها و کژفکریاندیشیجمبارزه با ک  برای  و  گذشتگان ما 

نه رو،  ماندمحفوظ می  عقلانیت و معنویت   صدفِدر    تنها  دین  مروارید پاک   .بدهیمانجام    –تفریط  
سنگِ    از  د و چه نبرخاسته باش  الحادو    ورزیشک  گلِکه چه از    –  و معناگریزی  ستیزی عقلهای  ردگَ

خواهند آن مروارید سپید  را بر رخ    یتیره و کبود  یغشا  –  برخاسته باشند  افراطیت و    ظاهرگرایی
  بر ما   ، همانا بزرگترین فرضِ کفاییو عرفان برهانصدفِ  اندرمروارید دین  . پس پاسداری ازکشید

 .  حاضر است عصر در 

  تردیدی نخواهیم داشت کهترین متکلمین ماتریدیه را نام ببریم،  اگر قرار باشد که ورزیده
الدین سمرقندی امام ابوالمعین نسفی و شمس،  رحمه الله  ابومنصور ماتریدی  الهدیامام  از  بالترتیب 

در سرزمین خودشان    – که از همین خط و بوم بودند    –حیف است که آثار این بزرگان  نام ببریم.  
و تناقض   منظومۀ فکری شان بر مغالطه  ای که بیگانهآثار    را  هاجای آن  و  د،نناشناخته و مهجور بمان

   بناست بگیرند.

برای  و بسنده در کلام ماتریدی    کتاب جامع  تابه این هدف بود    در یک اثر  سه ترجمه  تدوین
این علم ش به زبان فارسیجویندگان  از سه   ترجمۀ  نخست رسالۀ    .فراهم گردددری  ریف  منتخب 

، و این نخستین بار است که است  رحمه الله ابومنصور ماتریدی الهدیاماماثرِ  « »کتاب التوحید بخشِ
خوانندگان را   ترجمۀ منتخب،این  گردد.  ترجمه میفارسی  مایه به زبان  گران  هایی ازین کتاببخش

اصول اعتقادی  جهان هستی، و    انه برمحورنگرش حکمت ،  ماتریدی  مکتب در    شناسیمعرفت   شوِرَبا  
ترجمۀ »التمهید لقواعد التوحید« اثرِ امام . رسالۀ دوم  سازدآشنا می  الهیتنزیه و تقدیس    اهل سنت در

این .  امآراستهبسطه داده و  «  تبصرة الأدلةبا تعلیقاتی از کتاب سترگ »آن را  که    ابوالمعین نسفی است 
. رسالۀ بخشدمی  اعتقادیو سائر مسائل   هی ماتریدیکلام  اصول  به خوانندگان دانش لازم را دررساله  

که با تعلیقاتی از »المعارف فی شرح    از شمس الدین سمرقندی است   «ةالأنوار الإلهیسوم ترجمۀ »
خوانندگان را با دانش  این رساله    ردیده است.گ   و پُربار   مُنضم  «الأفکار  الصحائف« و »شرح القسطاس

 سازد.مجهز می  و الهیاتی   تر کلامیمباحث عمیق، و  قواعد بحث، مبادیِ علم کلاملازم در علم منطق،  
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ارای  د  کتاب التوحید،  توضیح داده ام  ماتریدی  التوحیددیباچۀ یکم پیرامون کتاب  چنانچه در  
ها ترجمه و برگردانِ کتاب را کار پُرچالش ساخته اند.  ، و این دشواریست ها دشواریاز  چند لایه  

اش برآورده  تواند حقِ ترجمۀ این کتاب سترگ را به شایستگی و سزاواریای نمیپس هیچ ترجمه
واند از برداشت ذهنی مترجم و از تصرف مترجم جهت رفع  تسازد، و هیچ ترجمۀ این کتاب نمی

زدایی از بعضِ جملات امام ماتریدی مهذب و پاکیزه بماند. اگرچه سعی و تلاش نهایی من ابهام
همین بوده که هر لفظ و واژۀ زائد بر متن و هر عبارت توضیحی را که برای تکمیل و تفسیر سخن  

های ] [ بگنجانم تا خوانندگان اصلِ متن را از  ها یا قوسبراکت   امام ماتریدی بکار بسته ام، در میان
 ایزادات مترجم تفکیک بورزند. 

که   این  امیدوارم  رسالهترجمۀ  قله  سه  از  تن  سه  ماتریدیهای  از  و  بتواند    کلام  انتظار 
برآورده سازد، و را    معقولات  پژوهندگان  و  جویندگان دلائل قرآنی ،علم کلامپویندگانِ    داشتِچشم

   وسیله شود. –است  سلیدهاز دیر زمان از دست ما گ که  –سررشتۀ این علم بازیابی  درنسل ما را 

در علم    هارسالهی از مباحث این  خوانش و فراگیری هر بحثدر    که  استدعا دارماز ایزد متعال  
 تر سازد. تر و دل ما را روشنرا تیزبین عقل ما هاهالاین رس معرفتِ فیضِ و از  و فهم ما برکت نهد

ام حین عمل  های معنوی و باطنیدر پایان، از درگاه خداوند متعال از بابت هرگونه کوتاهی
ترجمه و از بابت هر سهو و خطایی که ناشی از قصور فهم و علم رخ داده باشد تمنای عفو و بخشش  

 دارم. 

 
 دکتور محمد عمر جویا 

 هـ ش   1404، شهریور سنبله/  1
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 5 مبادی کلام و مسائل توحید 

 های مترجم دیباچه 

 ماتریدی   کتاب التوحیدِپیرامون    :1  دیباچۀ 

 ابومنصور ماتریدیامام  کوتاهالف. معرفی 

  مجتهدین بزرگ   و  از جملۀ متکلمین  هـ(  333)متوفای    الهدی ابومنصور محمد بن محمد ماتریدیامام
، دومین مکتب  مکتب اشعریهی کلامی و اصولی او امروز در پهلوی  هاکه آموزه  بودحنفی    مذهب 

  دهند.را تشکیل می کلامی اهل سنت 

هـ(    150نعمان بن ثابت کوفی )متوفای    همانا مکتب کلامی و عقیدتی امام ابوحنیفه  هماتریدی
و   «بنام »اهل رأیاستدلال عقلی در استنباط احکام از نصوص دینی    اعتنا بهبخاطر  کسی که    ؛است 

« لانیت به »عق   هم  ه. پس ماتریدیصالح« بود  حقیقتاً جزو »سلفِو کسی که    شدشناخته می  »اهل معنا«
مانند  نه  ه، ماتریدیروازین. داردتوجه یکسان  سلف صالح  «ایی معنانگرانۀگرنص»هم به اهل رأی و 

دلائل قطعی    اهل حدیث نه مانند    و  کندمی   ظنیِ عقلی  دلائلِ  را قربانیِ  قطعیمتواتر و    نصِ   معتزله
آحاد منقولات  قربانیِ  را  ظنی  عقلی  از،  کندمی   و  است دوگانه  هم  گریزان  معتزله  از    گرایی  هم  و 

  ورزد.جبرگرایی اشعریه دوری می

بحیث یک متکلم، مفسر و اصولی حنفی جهت پاسداری از اصول    ابومنصور ماتریدیامام  
آرای معتزله و های تفریطی و افراطی پرداخت. از یکسو  در مقابل جریان  ، به مبارزۀ فکریاهل سنت 

آرای مجسمه  قدریه نقد  از  از سوی دیگر  نقد گرفت، و  به  نورزید.  و حشویه   را  امام  و  او    دریغ 
، زیستندزمین متفاوت میرولی در دو سدر یک دورۀ زمانی  هـ(    324  –  260)  ابوالحسن اشعری

 فکری یکدیگر آگاهی داشته باشند.  اتبدون اینکه از کارهای علمی و مبارز

  250های سمرقند بنام ماترُیت یا ماتُرید تخمیناً در دهۀ  در یکی از محلهابومنصور ماتریدی  
به تعلیم و تحصیل   و ابونصر احمد عیاضی  ابوبکر احمد بن اسحاق جوزجانیامام  نزد    اوهـ زاده شد.  

در شکل  پرداخت.   داده شده، سلسلۀ شاگردی    1چنانکه  نمایش  بعدی  ابومنصور  در صفحۀ  امام 
بلخی    بعضی از منابع متأخر از نُصیر بن یحییرسد.  می  ماتریدی به سه نسل به امام اعظم ابوحنیفه

هـ( نیز بحیث یکی از استادان ابومنصور ماتریدی یاد کرده اند، اما از آنجایی که او   268)متوفای  
هیچگاهی در سمرقند حضور نداشت و در اکثر منابع اولیه او را در جملۀ استادان ماتریدی ذکر نکرده  

  ائید کرد. توان به یقین سلسلۀ شاگردی ماتریدی را به نصیر بن یحیی بلخی تاند، نمی 
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 « سمرقندییۀ »الأنوار الإله پیرامون  :  3  دیباچۀ 

 میان ماتریدیهمتکلم محقق در : شمس الدین سمرقندیالف. 

که نه تنها در علم کلام، ای است  هورزیداز جملۀ متکلمین    هـ(  722)متوفای    سمرقندیشمس الدین  
هندسه و  و در  وارد بوده است،در اصول الفقه حنفی  ،نیز دستِ بلند داشته است  بلکه در علم منطق

 . های ارزشمندی نگاشته است کتابنجوم 

نامید، و  ترین متکلم ماتریدی در میان متأخرین  توان ورزیدهشمس الدین سمرقندی را می
ه  هایش مطرح کرد در کتاب  فخرالدین رازی  امام  ای را کههای تازهکسی بود که مباحث و استدلال 

انتقادی و محققانه وارد    –  ندبود  آرای فلاسفۀ مشاء  دِو نقدر پاسخ    بعضاًکه    –  بود حلقۀ  بگونۀ 
 . ساخت متکلمین ماتریدی

خود را  او    هرچند کهآید،  میمکتب ماتریدیه    شمارِدر  شمس الدین سمرقندی بدون شک  
نمی  ماتریدیهرگز   کلامیدر    د.کنمعرفی  کتاب مشهور  المعارفالإلهیه  الصحائف  –اش  سه  و    ،، 
که    گونههمان،  کندنقد می  بر اشعریه  شمرد می  بر  «»محققین  از جمعِخود را    اکثراً  –  الإلهیه  الأنوار

رازی مسائل  فخرالدین  از  بعضی  اشعر  در  متقدمین  مقابل  موقف  یهدر  »محقق«  یک  گیری  بحیث 
در آندسته از مسائلی که میان  ، بخصوص  سمرقندی  افکارولی با درنظرداشت مجموع آراء و  .  کندمی

دارد،  ماتریدیه وجود  معنوی  و  حقیقی  اختلافِ  اشعریه  را    و  »متکلم  توان  میسمرقندی  یقین  با 
ماتریدیه سخن    مذهب در موافقت با  سمرقندی  در این دسته از مسائل    ماتریدی« عنوان کرد، چون

نبنام    و ابوالمعین نسفی  ولو که از امام ابومنصور ماتریدی  گویدمی ها را یا اقوال آن  رده باشدهم 
 . هم نکرده باشدمشخصاً نقل 

صفت تکوین را بحیث صفت زائد بر قدرت به    ( 1)  :بگونۀ مثال، شمس الدین سمرقندی
 ( 2)  ،پذیرندنمی ثبوتی و زائد بر قدرت    اشاعره تکوین را بحیث صفتِکه  درحالی  رسانداثبات می

  (3)  دانند،دث میااشاعره صفات فعلی را حکه  داند درحالیرا قدیم می  متعال  صفات فعلی خداوند
انسان  ۀدر مسئل انسان را در وقوع فعل مؤثر می  ها افعال اختیاری  داند و بر کسبِ  اراده و قدرت 

  مسئلۀ مکلفیتِ  در  (5)و  کند،  نظریۀ اشعریه را نقد میمسئله حسن و قبح  در    (4)کند،  اشعری نقد می 
از طاقت  را  فراتر  آن  ماتریدیه  با  توافق  در  دو مسئله    .داندغیرجائز می،  در  تنها  خلاف سمرقندی 

دوم   ( 2)داند، و  می  کم و زیادابل  یکی اینکه ایمان را ق   (1)  ؛ گیری کرده است جمهور ماتریدیه موقف
دو مسئله، سمرقندی در متباقی   فراتر ازین  داند.اینکه استطاعت را برای دو عمل متضاد درست نمی



 

 

 

 

 

 

 

 توحیدال کتاب 
 ( و اثبات حکمت شناسی ی در معرفتی هفصل )

  



 29 )ماتریدی(   د کتاب التوحی 

 ماتریدی[ ]مقدمۀ امام  
م  ِ الرَّحَْ  نِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللََّّ

 رب تمم بالخی
 

ب که  ستایشی  هر  که  را  مر خدای  مجاز[    رایسپاس  ]بگونۀ  میدیگران  حقیقتاً    شودگزارده  او  به 
از بارگاه    1ستایشی که نعمت و بخششِ او را بسنده، و رضا و خشنودیِ او را یابنده باشد.   .گرددبرمی

آن که رسالت با او پایان یافت و بر جمله پیامبران، و نیز بر همه اولیای وی.  او طلب درود داریم بر 
 بریم تا ما را در سخن و کردار مورد نوازش قرار دهد. جوئیم، و آرزو میها به او پناه میاز لغزش

 ]شناخت دین بر اساس دلیل[ 

 شیخ ابومنصور رحمه الله گفت:  

، بر ادیان  با وصف اختلاف شان در  های گوناگون،مذاهب و آیینیابیم که مردمان از  درمی
باطل، بر اساسِ    دیگران  دینحق است و    دین خودشانروی یک نکته با هم موافقت دارند: اینکه  

یشان تقلید ]و ا  اتفاق جمعی شان بر اینکه هر یک از ایشان را سلف ]و پیشینیانی[ بوده اند که از 
   کنند.یروی[ میپ

شخص از مواجه شدن با ]مُقلد[ همانندش   2شود که با ]محض[ تقلید ورزیدن، پس ثابت می
جز  است.    زیادشمار ]مراجع تقلید[    چونگردد،  باشد آسوده نمی  3[ متضاد با وی کیش و آیینکه ]در  

درستی[ ادعایش  سخنی ]موافق[ با حجت عقلی رسیده باشد، تا بوسیلۀ آن راستی ]و    کهبرای کسی

 
نسخه: »این در حقیقت دعا از بارگاه خدای تعالی است، تا ستایش ناقص ]بندگان[ را برای   در حاشیه 1

کافی و بسنده شمرد، و از روی فضل خویش آن را به خشنودی خود برساند، نه  ،]سپاس[ نعمت و بخشش
 اینکه ستایش او تعالی ]از جانب بندگان[ چنین باشد.« 

  این کتاب آموختنِ با نهی کردنِ : »کتاب را با باطل خواندنِ تقلید آغاز نمود، زیرا حشویه حاشیه نسخه 2
که این کتاب برای ]شناسایی[  کند، درحالی[ کفایت می ، و گفتند که تقلید ]از سلفی شدنددچار غلوورز

 های باطل است.« حق و راه  دین
[ گفت: منظور از »ضده« با رفعِ دال )متضاد با وی( شخص مخالف در  : »ابوالمعین ]نسفی حاشیه نسخه 3

 مجاز.« مذهب مخاصم است، بگونۀ 
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که چیزی را    یحق رهنمایی کند. پس کس  برای دریافتِبرهانی که افراد مُنصف را    –معلوم گردد  
 مُحقِ است.  بحیث مرجع خود در دین برگزیده باشد که تحقیقِ آن را به بار آورد

بشناسند. درست همانند   4بر هر یک از افراد لازم است تا حقیقت آنچه را که در دست دارند 
آن ک  به  راستین  دلیل صداقت خویش و شهادت  با  را  مردم  برگزید و  ]در نخست[  را  آن  که  سی 

گردد که عقل شان را برای گردن نهادن به آن ها به چیزی منتهی میآن  6زیرا حجج   5محصور ساخت. 
هویداست.    7یاد کردم  اواگر بر آن دست بیابند. و این برای کسی که من ]در بالا[ از    –سازد  وادار می

ها به تناقض زیرا در آنصورت حجت   8این هم جائز نیست که همانندِ متضادش در دین پدیدار گردد، 
 9در غیر آن شوند پس ازینکه چیرگیِ ]یکی از[ حجج ثابت گردید و اسباب شک و شبهه  میکشانیده  

  آشکار شد.

 بِالّلَِّ العَظِيم. و 
ةَ إلاَّ  لا قُوَّ

 ]اصول شناخت دین[ 

مردم را دینی باشد که اجتماع بر آن لازم گردد و اصلی باشد که پناه جستن به    که  بنابراین، ناگزیر
دو اصل اند: یکی، سمع، و   10شودها دین شناخته میدین را لازم گرداند. پس اصولی که بواسطۀ آن

 دیگری عقل. 

 

 
 یعنی، حقیقتِ دین و آیین خود را.  4
 حاشیه نسخه: »یعنی، نبی علیه السلام«.  5
 یعنی، دین. 6
 حاشیه نسخه: »یعنی، برای کسی که سخن موافق ]با حجت عقلی[ رسیده باشد.«  7
بواسطۀ  توان فرد دیگری را از دین و آئین متضاد برحق خواند زیرا او راهی که حقانیت آن یعنی، نمی 8

 کند. حجت عقلی ثابت گردیده را نفی می 
 های مغایر آن. یعنی، در حجت 9

ای نیست، نه حاشیۀ نسخه: »یعنی، بواسطۀ آن بتوان دانست که بودنِ دین واجب است و بدونِ آن چاره  10
 اینکه مراد دانستنِ چیستیِ دین باشد.« 
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 [ گرایی ه و نفی دوگان اثبات حکمت  :  2بخش  ] 

 1[ای استجهان را ناگزیر تدبیرکننده: 2,1]

 گفت:  ،ابومنصور ]ماتریدی[ رحمه اللهفقیه، 

  جهان های حادث بودن  ه من بر وجه اختلاف بشر در جهان تأمل ورزیدم، پس از آنکه نشان
  چیزی از جوهر هیچ    اینکه.  و دلائلِ مبنی بر تدبیر ذات دیگری در این جهان ]برایم[ آشکار گشت 

سرشته شده    یافته و  نیست مگر اینکه در جوهر خویش گواه بر اینست که تدبیر  ارکان ویجهان و  
 برآورده ساختنِبرای    اآن و توان  ]گوناگون[   هایست که دانا بر حالت جهان نیازمند ذاتی  اینکه  است.

، آنچه در غیر آننهد،  می  آن  [ شایستۀهای آن است. او حکیمی است که هر چیز را در جای ] حاجت 
تناق ]و گسسته[ میبه  پراکنده  بینجامد  ناسازگاری[  ]و   ]جهان[ در جوهر خویش  اینکه  . گرددض 

گشت،  تواند، زیرا در آنصورت اختلاف در آن متمکن میرا حمل نمیتعدد تدبیرکنندگان    رجوع به
اش غالب  خواست تا قدرت خویش را نمایان سازد، پادشاهیکه هر یک ]از تدبیرکنندگان[ میطوری

التفانِ  مغلوب سازد. در چنین حالتی، تباهی و آشفتگی )»   در منازعه باشد  ویبا  را که  هرک گردد و  
ای دست  داشت یا به پیروزیمی  یها توانایی برتر، مگر اینکه یکی از آن گشت پدیدار می «(  والفساد

نهاد، خوار و  نهادند. در آنصورت، هرکه به وی گردن مییافت که دیگران همه به وی گردن میمی
 بود. ذلیل می

که  ]و ارادۀ[ کسی دیگر روان است، طوری  مشیت بنابراین، هر جوهری از جوهرهای جهان بر  
ای است، که وی  نکه جهان را تدبیرکننده. همین معنی، دلیل است بر ایقدرت وی بر آن جاریست 

ه  ، و از عدم به هستی درآمده است از اوست که جهان پایندگی دارد، به تمام رسید.  دانا و حکیم است 
از شگفتی    دور  داند،شگفتیِ آغاز یافتنِ هستی جهان برای کسی که کیفیت پیدایش چیزها را می.  است 

. ولیکن حاجت و  نیست، بلکه آشکارتر است  – ادامه داردچنانکه فعلاً  –در دوام و پایندگی جهان 
ذات  نیازمندیِ برای  تدبیرکننده   یجهان  تدبیر    چون،  است تر  بزرگ  [ ]آفریننده و  از    خودش]جهان[ 

در هر یک ]از    .باشدمیو دلائل محول بودن ]تدبیر امورش[ به ذات دیگری آشکارتر    بودهعاجز  
ش آغاز  هر صاحب عقل و بیناگر ان از عدم هویداست، زیرا موجودات[، برهانِ به هستی درآمدنِ ش
اش را از صغارت و لطافت ]تا الحال[ به یاد آورد، ولی هرگاه  ]هستی[ خویش را یا دگرگونی احوال

 ]...[  شود.اش به باطل کشانیده میها هیچ ابتدایی وجود نداشته باشد هستیبرای جملگی این

 
 . آمده اند  به تصحیح احمد دمنهوری متن عربیدر  369 الی  360صفحۀ  از  2,3الی   2,1های فصل  1



 67 )ماتریدی(   د کتاب التوحی 

 [ : تنزیه پروردگار از جسمانیت و تشابه 3بخش  ] 

 1[تواندقرار گیرد یکتا بوده نمیاشکال و اضداد  هرچه تحت  :3,1]

اینکه وحدانیت از حیث یگانگی عدد نیست  و وحدانیت و الوهیت خدای تعالی ثابت گردید،   چون
از شباهت و ضد داشتن    تعالی  گردد تا اواین نیز لازم میباشد،  زیرا عددِ یک دارای نصف و اجزاء می

اثبات تشابه به نفیِ وحدانیت    کهدرحالیانجامد  نفیِ الوهیت میضد به    دانسته شود، زیرا اثباتِ  برتر
 انجامد. می

باشند، و اشکال و اضداد  به این خاطر که مخلوقات همه تحت نام اشکال و اضداد شامل می 
که خداوند سازند. درحالیو یگانگی را از مخلوقات منتفی می  اندفنا و عدم  پذیرندۀ  هایی اند که  نشانه

تأویل سخن ای است که شبیه ]و مانند[ ندارد، و قائمی است که ضد و همتا ندارد. این  متعال یگانه
ء  ﴿ پروردگار است که فرمود:   . [11الشوری:  ]« هیچ چیزی همانند او نیست »  ﴾لیَسَْ کَمِثلِْهِ شََْ

گیرد، که  اصل در این ]مسئله[ اینست که: هر آنچه که مانند داشته باشد تحتِ عدد قرار می
ضد آن ]سرانجام[  کمترین آن عدد دو است. و هر آنچه که ضد داشته باشد، تحت فنا قرار دارد، چون  

را   میاو  تباهی  آن  به  بواسطۀ  که  است  دارای ضد  است،  تعالی  او  که سوای  آنچه  هر   فنا کشاند. 
 کند. گردد و جُفت پیدا میمی [ برابرتعدیل ]و گردد، و دارای شکل است که بواسطۀ آن می

تأویل   کبریا،  [  163]البقره:    ﴾وَاحِد  ﴿بنابراین،  او در عظمت،  پادشاهی اینست که  قدرت و 
است، و از اشباه و اضداد منفرد و یکتاست. از این جهت، اینکه او تعالی جسم و عَرَض گفته    یگانه

پنداشتنِ چون این ثابت گردید، پس  انجامد.  شود سخنِ باطل است، چون این دو به شبهِ اشیاء می
نیز    فات ]مخلوقات[ و وصف کردنش با ص  باطل است،  هر آنچه که از مخلوقات به او مضاف گردد

وصف ]و  شوند بحیث  که به مخلوقات نسبت داده میاین صفات زمانی  اگر  هرچند،  باشدمیباطل  
 فهمیده شوند.   ستایش[ 

 وبالله التوفيق. 

 
 . ترجمه گردیده است متن عربیدر  228و   227ات صفح از رویاین عنوان  1
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 ]باب اول: الهیات[ 

 در اثباتِ حقائق و علوم [:1فصل ]

 آن کسی که زیرا    2. برخلافِ سوفسطائیان  باشدمیپذیر  تحققها  و علم بر آن  1ند حقائق اشیاء ثابت ا
رساند. پس در نفیِ حقائق، اثبات  اش حقیقتِ نفی را به اثبات میحقائق را نفی کند، با نفی کردن

نفی و  است،  ]نهفته[  اثباتحقائق  ]حقیقتِ هستی[  گرددمیکننده  کننده همچنان  پس  ثابت  .  لزوماً 
 3است. 

 
عِ  م»حقائق ج نویسد: چنین می  در شرحِ الفاظ حقیقت، شی و ثبوت، فخرالدین احمد دانشمند آقشهری 1

  ز،یعبارت از آنست که آن چ زیچ کی  قتِیحقحقیقت است، و حقیقت، ماهیت و ذات به یک معنا استند. 
، مثلاً حقیقتِ انسان همان  «(حقيقة الشِء ما یكون الشِء به هو هوگشته است )» زیبنابر آن، همان چ

حیوانِ ناطق است. شیء عبارت از موجود است، و   چیزی است که بنابر آن انسان شده است، که عبارت از 
رود. اینکه فرموده شده »حقائق  بکار می –ه عرض چ چه جوهر و  –این نامی است که برای همه موجودات 

سواء اعتبر العقل  عقل آن را پنداشته بتواند یا نتواند )»اشیاء ثابت اند«، یعنی اینکه وجود خارجی دارند، چه 
تر از  ها ]معنای[ عام ، ثبوت و وجود الفاظ مترادف اند، چون ثبوت نزد آن لافِ معتزله. برخ «( أو لم یعتبر

بهترین تعریف آن اینست که وجود عبارت   ؛وجود است. در تعریف وجود، آرای مختلف ارائه گردیده است
وجود را به فارسی »هستی«  گردد. از کَون )بودن یا باشیدن( است، زیرا از وجود تنها همین معنا مفهوم می 

ترین حد ]و تعریف[ برای وجود است چون در آن مصدری نیست که گمانِ حدوث را  گویند، و این دقیق
الانتقاد  تواند« )به توهم کشاند. ازین رو، هم برای وجود خداوند متعال و هم برای غیر از وی بکار رفته می 

 (. 95- 94، ص 1: ج  شرح عمدة الاعتقادفي 
گرا بودند، چه سَفسَط به معنای  که متجاهله یا تجاهل  .»سوفسطائیان گروهی از حکمای یونان بودند...  2

ها حقائق چیزها را انکار کردند. بعضی از  ها را به این خاطر سوفسطائیه نامیدند چون آن تجاهل است. آن 
حقیقتی برای اشیاء وجود ندارد، و بعضِ دیگرشان حقیقت را انکار نکردند و آن را ثابت  ها گفتند که آن 

 (. 119، ص  1: ج الانتقاد في شرح عمدة الاعتقاد دانستند ولی از علم بر آن حقیقت انکار ورزیدند« )
 ان، یک گروه شانسوفسطائیاز میانِ  نویسد: »می  –یکی از شاگردان ابوالمعین نسفی  – ابوالثناء لامشی 3

بیند  که: انسان کژچشم یک چیز را دوتا می گویند که حقیقتی برای اشیاء وجود ندارد. شبهت شان اینست می
یابد تلخ می بینند، و کسی که بیماری صفراء داشته باشد چیز شیرین را که دیگران آن را یکی می درحالی 
شود که حقیقتی برای اشیاء وجود ندارد، زیرا  یابند. پس معلوم می که دیگران آن را شیرین می درحالی 

گوئیم: آیا ها می های دیگر نباید متعدد و مختلف باشد. ما به آن حقیقت یک چیز میان یک انسان و انسان
اشیاء، این خود حقیقت است؟ اگر  همین سخن در مذهب تان حقیقت است؟ و آیا نفی شما از حقائق 
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   ]]متکلمین در تعریفِ علم اختلاف نظر دارند.

از اعتقاد به یک چیز به    است   گفته است که علم عبارت  1ی ابوالقاسم بلخی معروف به کعب
، دیگران با این تعریف رضایت ندارند و آن را نادرست . ولیکن غیر از معتزلهست های که  گونههمان

آفریدگار، و حقانیت سواد[ نیز به پیدایش جهان، ثبوت و یگانگی  شمرند، زیرا شخص عامی ]و بیمی
یا ضروری است یا استدلالی: ها  علمِ انسان  .یست ولی چنین اعتقادش علم ن  د....د دارقاپیامبری اعت

ثابت گردد، یا  حواس پنجگانۀ شنوایی، بینایی، بویایی، ذائقه و لامسه  تواند از طریق  علم ضروری می
در یک زمان در دو مکان  وجود یک جسم  تواند با بدیهتِ ]عقلی[ ثابت گردد مانند علم بر اینکهمی

تر است. و علم استدلالی همانند علم به پیدایش  مستحیل است، یا اینکه یک چیز از جزء خود بزرگ
به اموری که او   نیزدارد، و  نسواد علم استدلالی  پس شخص بی   جهان و ثبوت آفریدگار است....

 اعتقاد دارد از امور ضروری نیستند....

ابوبکر باقلانی  قاضی  الطیب  از   2محمد بن  از جملۀ اشعریه گفته است: علم عبارت است 
ای که هست. این تعریف نیز نادرست است، زیرا اگر علم معرفت باشد، گونهمعرفتِ معلوم به همان

 گردد.... که خداوند متعال عالم است ولی با عارف بودن وصف نمیعالم باید عارف باشد، درحالی

]ابوالحسن[ اشعری از  آنست که عالم بودن را    آنچه  او گفته: علم  اینست که  روایت شده 
که این  گوئیم  گردد.... ما مید که با آن عالم میباشمتحقق می  یکند، یعنی برایش وصفایجاب می

 
ها مذهب خود را ترک کردند و به بطلان ادعای خود اقرار ورزیدند. و اگر بگویند  بگویند که نخیر، پس آن 

به مجردی  ها به حقیقتِ مذهب خود و به حقیقتِ نفی شان از حقائق اشیاء اقرار ورزیدند. که بلی، پس آن 
شود که  رسانند، و ازین روشن می بعضی از اشیاء را به اثبات می ها این را اقرار ورزند، حقیقت که آن 

این  باشد. پس این بگونۀ ضروری ثابت است.  می کنندۀ آن است و در نفی آن ثبوت آن کنندۀ آن اثبات نفی
یابد، زیرا بحث  بیند یا چیز شیرین را تلخ می تواند که شخصی یک چیز را دوتا می برای شان دلیل شده نمی 

دانیم گویند که: ما نمی حواسِ سلیم است و حواس این دو شخص سلیم نیستند. گروه دیگر شان می  دربارۀ
گوئیم: آیا همین سخن  اند. برای شان می گرایانها شککه آیا حقیقتی برای اشیاء وجود دارد یا خیر. آن 

ای با ایشان در کار نیست. و اگر  دانم« تان حقیقت دارد یا خیر؟ اگر بگویند که ندارد، پس مناظره»نمی 
التمهید لقواعد  : »)لامشیها حقیقت را برای چیزی از چیزها به اثبات رساندند« بگویند که بلی، پس آن 

 . (40«، ص  التوحید
هـ( از جملۀ علمای مشهور معتزله از بغداد بود، و بعدها در بلخ اقامت    319ابوالقاسم کعبی بلخی )متوفای  1

 گزید و در همانجا درگذشت.  

. او  بودمذهب مالکی  فقهای از و متکلمین پیشگام اشعریه  جملۀ هـ( از  403قاضی ابوبکر باقلانی )متوفای  2
 زیست. در بصره متولد و در بغداد می 
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را که گفتند »خدای تعالی کیفیتی دارد که هیچ کسی مگر    فتار کرامیهدر گ   ناهنجاریاز اینجا،  
نمی را  آن  از هیأتداند« میخودش  عبارتی  ]کیفیت[  زیرا  ها و  ها، رنگها، صورتتوان شناخت. 

 .والله الموفِّقها در حق خداوند متعال محال اند.  احوال است، و همۀ این

 1متشابه[  آیات: روَِش اهل سنت در باب  9]فصل 

ای که گویا  کشانند، بگونهها تشبیه را به توهم میالفاظ وارده در قرآن و سنتِ روایی که ظاهر آن
ها مُحتمل بر معانیِ ورای ظاهرشان استند،  باری تعالی جسمی دارای ابعاض و اجزاء باشد، همۀ این

 ها احتمال جا ندارد. ای را که بیان کردیم، در آنهای عقلیکه حجت درحالی

باشد. اگر  تعالی ]بر بندگان[ می خدای از جملۀ اسباب معارف ]و علم[ است، و حجت  عقل
کنند، تناقض میانِ قرآن چنین می  و مشبهه  این آیات بر ظواهرشان حمل گردند، آنگونه که مجسمه

می پدید  عقلی  دلائل  درحالیو  اینآید،  هردوی  حجت که  متعال  ها  خداوند  در  .  استندهای  اگر 
، ، او در باب مآخذ حجج و مقادیر آن سفیه و نادان است های کسی تناقض وجود داشته باشدحجت 

و نسبتی ندارد و عالمی است که  خردی[ به ا که خدای تعالی حکیمی است که سفاهت ]و بیدرحالی
، میان حجج الهی موافقت گردنداگر این آیات در موافقت با حجج عقلی حمل    نادانی به او راه ندارد.

 .است  [5]القمر: »حکمت بالغه«  این اقتضای  ، وگرددبرقرار می

ء ﴾    بنابراین، اینکه فرموده شده ]الشوری:  »هیچ چیزی همانندِ او نیست«  ﴿لیَسَْ کَمِثلِْهِ شََْ
آیت حمل  [11 این  متشابه برخلاف  آیات  نیست. هرگاه  تأویل  قابل  که  مُحکمی است  آیت  این   ،

گردند، و میان خداوند متعال و متباقی موجودات جسمانی از حیث ابعاض و اجزاء داشتن، متناهی  
کار تناقض را میان آیات قرآن پدید   مشابهت به اثبات رسد، این بودن، حدود داشتن و جهت داشتن

[ حمل گردند، تناقض و اختلاف ناکه اگر آیات متشابه بر بعضی از وجوه مُحتمل ]معآورد. درحالیمی
 سازد که این کتاب از جانب خداوند متعال است.... گردد و این را ثابت میاز قرآن دفع می

  مختلف  روش  [ دو] بر    2متشابه  احادیث و    رحمهم الله در باب آیاتمشایخ ما  ،  با این مقدمه
، به  آنچه در این آیات و احادیث وارد گشته  که  واجب اینست . بعضی از ایشان گفتند که  بوده اند

 
نقل و  ( 133-129، ص 1)ج  « تبصرة الأدلة، این فصل از کتاب »در باب تجسیم جهت تکمیل کردن بحث 1

 ترجمه گردیده است. 
نویسد: »متشابه عبارت از اسمی است که امیدِ شناختنِ مُراد  می  سرخسی در تعریفِ »متشابه«، شمس الأئمه 2

از آن منقطع است، چون ]مراد[ در آن پوشیده است. حکم متشابه: اعتقاد به حق بودنِ آن، تسلیم به ترک  
گویند که ]یک ها میبعضی  است. کردنِ جستجوی مراد از آن، و ترکِ تلاش برای آگاه شدن بر مراد آن

شود. این صحیح نیست، زیرا حروف  شباهتِ صیغۀ آن و تعارضِ معانی در آن متشابه نامیده می لفظ[ بنابر 
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 خداوند  کلامازلیت [: 13فصل ]

 باب کلام الهی[ ]الف. عقیدۀ اهل سنت در 

خدای تعالی از جنس   کلامی است که وی را صفت ازلی است. کلام  اب  ]و گویا[   خداوند متعال متکلم
خاموشی و ناگویایی. خدای تعالی بنابر این صفت کنندۀ  صفتی است نفی   بلکهحرف و صوت نیست،  

می  است،متکلم   امر  میکه  نهی  میکند،  خبر  و  ودهد.  کند  نهی  و  امر  عباراتِ    عباراتِ  خبر، 
شوند که عباراتی از  ورزنده بر کلام خداوند اند. این عبارات ازین حیث کلام الله نامیده میدلالت 

سخن ما که »قرآن کلام خداوند است که   نایکلامِ ازلی و قائم بالذات خداوند اند. همین است مع
 1غیرمخلوق است«. 

های  و در مُصحف شدههای ما حفظ ، در سینهشدههای ما خوانده گوئیم: قرآن بر زبانما می
تفسیر آن همین است که بیان کردیم. این    یابد.بها حلول  ، بدون اینکه در اینشده است ما نگاشته  

ه پرستیدهای ما  گردد و در محراب ذکر می  ما  هایچنان است که گفته شود: خدای تعالی بر زبان 
ها حلول بیابد. یا چنان است که گفته شود »خدای تعالی در این کاغذ  ، بدون اینکه در اینشودمی

گونه قرآن نیز همین.  است ورزنده بر ذاتِ او تعالی  مکتوب است«، و مراد از آن کتابتِ حروفِ دلالت 
همانا اعراضِ بدون  ند که  ست ا  ها[ و آواز ]  هاها عبارت از صوتاست؛ حروفِ آن مخلوق اند، زیرا این

و گلو اند. پس غیرمخلوق بواسطۀ آنچه که مخلوق است   چون زبان  شانهای  و قائم به محل  انددوام  
 2.گرددمیتعبیر 

باشد. کلام الله نه عربی  ]کلام خدای تعالی یکی است، و قابل تجزیه نیست و مختلف نمی
است، نه عبری و نه سوری. همانگونه که ذات خدای تعالی یکی است ولی با تسمیات متعدد در 

 
در این مسئله گفته اند که: قرآن   –که میان اصول و فروع جمع کرده اند   – »مشایخ ما از ائمه سمرقند 1

گویند که قرآن مخلوق  ها مطلقانه نمیکلام خداوند و صفت اوست، و کلام خداوند غیرمخلوق است. آن 
نیست، تا به ذهن شنونده چنان وهمی ایجاد نشود که گویا عباراتِ ترکیب یافته از حروف و اصوات  

»حنابله قائل به این استند که کلام    (.284، ص  1ج : تبصرة الأدلةگویند« )می د، چنانکه حنابلهنشغیرمخلوق با
ها ها و سینهها، زبانهای بُریده شده اند، و این کلام در مصحف خداوند همانا حروف تألیف یافته و صوت 

گویند: لفظ ما از قرآن  حلول دارد، و با این هم غیرمخلوق است. اکثریت حشویه با ایشان پیوسته اند و می 
ج  : تبصرة الأدلة نامند، و این هذیان آشکار است« )ائت خود را غیرمخلوق می غیرمخلوق است، که در واقع قر

 (. 299، ص 1
 د.شوقرآن که مخلوق اند تعبیر می  بواسطۀ حروفِ –که غیرمخلوق است  –  الله یعنی، کلام 2
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 [ اراده و قضای الهی   اختیار انسان و ]باب سوم:  

 1[ استکردار خود فاعلِ حقیقی : انسان 1]فصل 

 . دچار اختلاف گشته اندمردم در این بحث 

بن صفوان او مضاف    جهم  به  که  آنچه  ندارد، و  فعلِ حقیقی  انسان هیچ  که  پنداشته است 
گردند  های شان مضاف میای است که اشیاء به محلگونهشود[ به همانگردد ]و نسبت داده میمی

کنندگان آن نسبت داده شوند. کسانی که او را در این سخنش یاری رساندند، بدون اینکه به حصول
 بودند.  ی از جبریهاصحابِ و

فرقه متباقی  مقابل،  امت  در  اشعری[    –های  ]ابوالحسن  استثنای  انسان    –به  که  گفتند 
کننده  پنداشته است انسان از حیث اینکه عامل است کسب   کنندۀ حقیقی فعل است. اشعریکسب 

 2شود، نه از حیث اینکه فاعل باشد، چون فاعل حقیقی همانا خداوند متعال است. نامیده می

[ پنداشتند که آفرینندۀ حقیقی فعل خود انسان است، و خداوند قطعاً در فعلِ ]و معتزله  قدریه
جسارت نورزیده بودند که نامِ »خالق« را برای  رینش و تصرفی ندارد. جز اینکه پیشینیان شان  بنده آف
گفتند که انسان پیداکننده و پدیدآورندۀ فعل خود است، و او را آفریننده  میو    اطلاق کنند  بندگان

بودند تا  ای جز خداوند نیست همنوا  اهل حق در این سخن که هیچ آفرینندهها با  آن خواندند.  نمی
او پنداشت  .  نیست فرقی    آفریننده و پدیدآورنده هیچفرارسید و دید که میان    جبائی  [ ابوعلی آنکه ] 

که هر خزنده و جنبنده آفرینندۀ افعال اختیاری خود است. تا آنگاه که نوبت پیشوایی شان به ابوعبدالله  

 
«  تبصرة الأدلة»  ازاین را ابر اهمیت این مبحث، ، ولی بناست نیامدهد« ی لقواعد التوح  دیاین فصل در »التمه 1

 ترجمه نموده اینجا گنجانیدم.  »مسائل التعدیل والتجویر«از فصلِ ( 540- 539، ص 2)ج 
را در باب افعال اختیاری انسان چنین توضیح  اختلاف میان اشعریه و ماتریدیه کمال الدین اندکانی 2

پنداشته است که قدرت ]یا استطاعت[ انسان بر ]وقوع[ فعل اصلاً تأثیری ندارد، بلکه   دهد: »اشعریمی
گردند... و ازین لحاظ گفت که فعلِ انسان برایش  قدرت و فعل هردو بنابر قدرت خدای تعالی واقع می 

ل ]یعنی  باشد، تا مبادا چنین پنداشته شود که فعل مفعولِ دو فاعگردد و نگفت که مفعول او میکسب می 
یکی خداوند و دیگری انسان[ است. پس نزد اشعری، فعل انسان اصلاً تحت قدرت انسان داخل نیست،  

که نزد ما تحت قدرت انسان نیز به مقدار قدرتش داخل است، هرچند قدرت انسان تحت قدرت  درحالی 
 (. 395: ص کلام لخدای تعالی قرار دارد« )صدق الکلام فی علم ا
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، گیردمیتمام  هر شخص روزی خود را  است.  نانِ حرام نیز روزی    ، چونسخن باطل است   این
شخص روزی خود را نخورد یا روزیِ کس  تواند که  چنین شده نمیچه حلال باشد و چه حرام.  

، و آنچه را که خدای تعالی تقدیر نموده که خوراک  همانا خوراک است روزی  چون  دیگر را بخورد.  
حلال    نهمانگونه که یک شخص نا  .تواندباشد هرگز خوراک شخص دیگر شده نمی یک شخص  

شود،  آنچه که خورده میو نه    لک باشدمِ خورد. اگر روزی عبارت از  خورد، نان حرام را نیز میرا می
این سخن او تعالی  و  باید متصور نباشد،    نیز  که ملکیتی نداشته باشد  را  کسی  روزی دادنِ خدای تعالی

ِ رِزْقُهَا ﴿  که فرمود رضِْ إِلاَّ عَلیَ اللََّّ
َ
اینکه  مگر    ای در زمین نیستجنبنده  یچ»ه  ﴾وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأ

تواند.  گراید، و هیچ مسلمانی چنین گفته نمیبیهوده میسخن  به    [6]هود:    «بر خداست   آن  روزیِ
   .وبالله العصمة

 اند خدای تعالی  خواستِ[: گناهان به اراده و 7فصل ]

 [ رضاامر و  ،تفکیک میان اراده]الف. 

ها از خیر و شر و از طاعت و معصیت  انسان  متولیِ آفرینشِ افعالِچون ثابت شد که خدای تعالی  
که  درحالی،  نیست آفریند صاحبِ اختیار است و مضطر ]و مجبور[  آنچه که می و او در آفرینشِ  است،  

گردد به ها پیدا میهر آنچه که از افعال انسانگردد که  ، این نیز ثابت میباشدمیاختیار بدون اراده ن
تعالی خدای  آن  ،باشدمی   ارادۀ  که  و  نمیچه  نپیدا  تعالی  او  ارادۀ  به  را    یست گردد  آن  وی  چون 

 آفریند.نمی

 –  ]چه از افعال و چه از اعیان[  به هر وصفی که باشد  –  پدیدهمذهب ما بر اینست که هر  
محبت،   2، رضا  1، مشیت به    ی[ باشدنیکویطاعت ]و    آنچه که  . سپسآیدارادۀ خداوند متعال پدید می   به

، اراده، قضاء و مشیت به    تنها  د، و آنچه که معصیت ]و بدی[ باشدباشمیامر، قضاء و قَدَرِ او تعالی  
امر،   است قَدَر او تعالی   ن  3ولیکن به  به این    .یست رضا و محبت خدای تعالی  زیرا محبت و رضا 

 
کنند. هیچ یک از متکلمین میان اراده و  دو لفظی اند که یک معنا را افاده می  نزد متکلمین مشیت»اراده و   1

صفت ازلی خدای تعالی است....    مشیتها پنداشته اند که ، چون آن بجز کرامیه اند فرقی قائل نشده مشیت
 (. 375، ص 1، ج  تبصرة الأدلة) بوده و حادث در ذات قدیم است«  مشیتها غیر از ولی اراده نزد آن 

 رضا: خشنودی.  2
در نظر   یا قضای الهی امر تشریعی است. ولی اگر امر به معنای امر تکوینی حکم یا اینجا منظور از »امر« 3

آفریده   و قضای الهی بر اساس امر تکوینی –دهند رخ می از آنجایی که بالواقع  –گرفته شود، پس گناهان 
 شوند. می



 

 

 

 

 

 

 انوار الهی 
 ( کلم علم  بادیم   و در منطق )

 

 

 

 

 

 

 

 



 239 ( سمرقندی )   الأنوار الإلهیه 

 ]مقدمه[ 
م  ِ الرَّحَْ  نِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللََّّ

 
 آل و أصحابه الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، والسلام علی محمّد، و 

همانا علوم شرعی و معارف دینی والاترین و بلندترینِ علوم از لحاظ منزلت و مرتبت اند، 
علمی را  که  آنچهویژه به .گرددنائل میهمیشگی  داشتِگرامیبه سعادت ابدی و  ها چون دانندۀ این

شناخت خدای تعالی و صفات وی،  واجب است، از  بر هر فرد عاقل  ]دانستنِ آن[  کند که  افاده می
 1،های یقینیبا دلائل عقلی و حجت  ،برانگیختنِ پیامبران، و چگونگی احوال بندگان در آغاز و انجام

ن دانش علم کلام . ایاستند  «(صريح العقل وصحيح الَقل)»  عقل صریح و نقل صحیح  که مورد تائید
 شود.  نامیده می

ای که ایزد متعال وی را با کمالات علمی و فضائل عملی مشرف گردانیده است، آن فرهیخته 
  و صاحبِ فضل  2بلندمرتبه  صدرِآن    ؛در راه حق و اظهار سخنِ راستین دارد  را  و رغبتِ خودگذری

شمس المعالی، قطب   :همانا  ،دستیاری و نیکویی  بخشش و دهش و منبعِ  مجمعِ  آن  ،و بزرگواری
که خدای ایام عزت و اقبال او را ادامه دهد   3الإسلام والمسلمین،  علاءالدوله والدین،    فلک  الأعالی،

ای[ بنویسم، به من اشاره کرد تا در علم کلام ]رساله  ؛برایش فراهم سازد  داردو هر امیدی که آرزو می
ثابت است، با    «(باللائل القاطعة والحجج الساطعة)»  آشکار  هایجت از آنچه که با دلائل استوار و ح

فلسفه آرای  بیهودگیِ  دادنِ  ونشان  ترازوی    هوای  گرایان  از  و  عقلیفریفتگان،  میزان »)  استدلال 
 ی را که ناگزیر نیستند.  چیزهای کنم اره ، ویست ای نها چارهرم که بدون آن چیزهایی را بیاو 4(«الَظر

 
ای که طبق  استدلالِ عقلی آن نگارد: »در مقدمۀ »المعارف فی شرح الصحائف« می  شمس الدین سمرقندی 1

نیست و از روی   عقل و شرعای بالاتر از زیرا از روی عدالت هیچ گواهی کلام الله و کلام پیامبر باشد، 
که   هر عقل و شرع دو حجت از جانب خداوند متعال اند. ، بلکه تر از این دو نیستدلالت هیچ حجتی قوی 

 (. 285- 284، ص 1 ج: المعارف رسد« )به این دو تمسک ورزد، به صواب و هدایت درمی 
 اشاره به مقام دولتی یا صدارت آن شخص دارد.  2
الدین ابوالمعالی عبدالله بن علاء   فلک»که عبارت از  نگاشته است،  این مدح را بر اساس نام و لقب او  3

 نامیده اند.  فلک بن علاء تبریزیالدین علی تبریزی« است، یا در بعضی منابع او را مختصراً 
 کنایه از علم منطق است.  4
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 اشراق نخست در اکتساب تصورات 
 در آن، چندین لمعه است:

 ]لمعۀ[ یکم در الفاظ 

 شود: چندین بحث را شامل می

ه  دیگردوضع    امعن  همان  بر ]تمام[ لفظ  اگر    2آنست که معنی از آن فهمیده شود.   1دلالتِ لفظ[  1] 
آنچه که    به . هرگاه لفظ  ]مانند دلالتِ لفظِ »انسان« بر حیوان ناطق[   است   مطابقه، دلالتِ  باشد

]مانند دلالتِ لفظِ »انسان« بر    است   تضمنیدلالتِ    ه باشددیوضع گرد  ]معنا[ از آن ترکیب یافته
  است  التزامی ]در خارج[ وضع گردد، دلالت    ا هرگاه لفظ بر ملزومِ معنو    . حیوان یا بر ناطق[ 
  3. قابلِ علم[ یموجود»انسان« بر ]مانند دلالتِ لفظِ 

 
در مبحث دلالت الفاظ، شیء اول را »موضوع« و شیء دوم را »موضوع له« گویند، و خودِ ربط و بستگی   1

ها را »وضع« گویند. برای مثال، کسی که لفظ »آب« را برای معنای آن تعیین کرده است؛ در این  آن میان 
، ص  ، معنای آب »موضوع له«، و ربط میان لفظ و معنی »وضع« است )ملکشاهیع«مثال، لفظِ آب »موضو 

 . نامند« می Semanticsدر زبان انگلیسی، علمِ دلالت الفاظ را » (. 107

آنست که به سببِ علم بر آن، علم بر وجودِ مدلول حاصل گردد.... دلیل بگونۀ لفظی یا غیرلفظی   دلیل» 2
ک چیز به چیزی دیگر ی تخصیص بخشیدن  وضع. غیروضعیاست یا  وضعی، یا دلیل غیرلفظیاست. سپس  
شود، نامیده می  عقلیدلیل  آنکه غیروضعی استای که با ادراک اولی، دومی نیز فهمیده شود.  است، بگونه 

عقود شود، مانند نامیده می  دلیل حسی( وضعی ها از اشکال اربعه، وغیره. اولی )دلیل غیرلفظی قیاسمانند 
کنند، یا  هایی که برای نشان دادن راه نصب می ]یعنی، شمارش بواسطۀ بندهای انگشتان[، اشارات، علامت 

اگر دلیل غیروضعی  نیز یا وضعی است یا غیروضعی.  دلیل لفظیغروب آفتاب بحیث دلالت بر وقت نماز. 
ند دلالتِ لفظِ »آخ« بر بیماری، »افُ«  طبعِ لافظ آن را اقتضاء کند، مانبرای »ما هو؟« به سبب طبع باشد، یعنی 

یا  دلیل حدسیشود. اگر دلیل بالطبع نباشد، نامیده می  دلیل طبیعیدردی، بر آزردگی، یا »احُ اُح« بر سینه 
شود، مانند لفظی که از پُشت دیوار شنیده شود که دلالت بر وجود لافظ  نامیده می  دلیل لفظی عقلیبعضاً 

معنی باشد یا با معنی، و چه برای شنونده مفهومی داشته  بی  کند که لفظ رقی نمی ف]در پُشت دیوار[ دارد، 
 (.  38، ص نداشته باشد« )شرح القسطاس یاباشد 

«  ها را در »شرح القسطاس که سمرقندی آن  استند هاییمثال  اند گنجانیده شده هات هایی که در براکمثال 3
 ذکر کرده. ( 38)صفحه 
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 ماهیت و اجزای آندر  سوم]لمعۀ[ 

 در آن، چندین بحث است: 

ماهية الشِء ما به الشِء  )»  شودآنست که یک چیز، بنابر آن، همان چیز میعبارت از    1ماهیت[  1] 
  2«(. هو

یا مرکب.  2]  یا بسیط است  بسیط[ ماهیت،  تعبیر   ماهیتِ  الحقیقت  از چیزهای مختلف  آنست که 
 3کند.از چیزهای مختلف الحقیقت تعبیر می ماهیتِ مرکبکه نکند، درحالی

و این در صورتی   4، مانند جنس و فصل.مرکب باشند  توانند محمول برمی[ اجزای مرکب  2,1] 
  5معانی باشد.آن است که ماهیت از چیزی تعبیر کند که موصوف به 

 نباشند، مانند سقف و دیوار برای خانه.  بر مرکب   [ یا ممکن است که اجزای مرکب محمول2,2] 
 6موجودات باشد؛  یندر حالتی است که ماهیت از چیزی تعبیر کند که مجتمع از چنداین  

 است.  [ متعارفترکیب ]حقیقیو این 

 
« نیز  senceEsتر »است، ولی معمولاً به مفهوم عام « Quiddityدر زبان انگلیسی »  ماهیت یا چیستی 1

 شود. نامیده می

ماهیت  شود. می گفته دربارۀ یک چیز ماهیت آنست که در جوابِ پرسش »ما هو؟« )این چیست؟(یعنی،  2
  «ماهیت »معمولاً برای موجودات و   «ذات »، با تفاوت اینکه رودبکار می ذات، حقیقت و جوهر  مترادف با

معنای   عینِبه  ماهیتدر مباحث الهیاتی، اما بعضاً (. 145، ص )قسطاس الأفکار شوداطلاق می برای مرکبات 
یک چیز را نیز   «وجود » ،ماهیتکه برعلاوۀ  رودبکار می بعضاً به معنایی ذات  شود، چوناطلاق نمی  «ذات »

« و  Nature، حقیقت را »«Essenceذات را » ،«Substanceدر زبان انگلیسی جوهر را » .گیرددربرمی 
پردازد  آن بخشی از فلسفۀ متافزیک که به مطالعۀ »وجود« و »حقیقت« می  نامند.می  «Existenceوجود را » 

 شود.( نامیده می Ontologyشناسی یا آنتولوژی )هستی

 (. 81: ص )شرح القسطاس ماهیت بسیط اند، و خانه و انسان ماهیت مرکب اندمثلاً واجب الوجود و نقطه   3
)که  و ناطق  )که جنس است( مثلاً اگر در ماهیتِ انسان گفته شود که: »انسان، حیوانِ ناطق است«، حیوان 4

  ان است« و »انسان ناطق است«توان گفت که »انسان حیو ، زیرا می گردندمحمول بر انسان می فصل است(  
 (. 82: ص )شرح القسطاس 

 . ها باشدنه اینکه انسان مجتمع ازینیعنی، انسان موصوف به حیوان بودن و ناطق بودن است،  5
 توان گفت که »خانه سقف است«.  ، و نمی ز سقف و دیوار استمجتمع ایعنی، خانه  6
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عکس ندارد، زیرا هر عدد ]کل[ مستلزم    1]از میان قضایای شرطیه[ متصلۀ لزومیه [  8,7,3] 
  هیچ  در]یعنی، استلزام کل برای جزء[  جزء خویش است، بدون اینکه عکسِ آن  

بنابراین، هیچ یک از قضایای متصله عکس   2ها چنین باشد.یک از اوقات و وضعیت 
 گردند.نمی

 ، بالطبع عکس ندارند، ولیکن بالوضع عکس دارند.[ قضایای شرطیۀ منفصله8,7,4] 

 

 [ عکسِ نقیض 9]

عبارت از گماشتنِ نقیض هر یک از طرفین قضیه بجای طرف دیگر است    3عکسِ نقیض[  9,1] 
شرط اینست که نقیض   4ای که از لحاظ کیف و صدق با قضیۀ اصل موافق بماند. بگونه

 5. ی باشد ]نه بگونۀ عدول[ بگونۀ سلب 

 
 شود.توضیح داده می  10قضایای شرطیه کمی بعدتر در بند   1
  10گردد. مثلاً عدد  استلزام جزء برای مرکب متحقق نمی  کن»هر کلِ مرکب، مستلزم جزء آن است، ولی 2

مستلزم عدد   3توان تصور نمود که موجودیت عدد است، ولیکن هیچ زمان یا حالتی را نمی 3مستلزم عدد 
،  شرح القسطاسرا واجب گرداند و بدون آن ممتنع باشد« ) 10ای که از ذات خویش عدد باشد، بگونه  10

 (. 292ص 
هرگاه یک قضیه صادق باشد، عکسِ  . شود« نامیده می Contrapositionعکسِ نقیض در زبان انگلیسی » 3

صحتِ عکسِ نقیض   ثابت کردنِهای اثبات صحت یک قضیه، س یکی از شیوهنقیضِ آن نیز صادق است. پ
 آن است. 

توضیح داد،   که در بالا سمرقندی  همان استارائه شده است. شیوۀ قدماء برای عکسِ نقیض، دو شیوه  4
. اما در شیوۀ هر ناتوان نادان است«دانا تواناست«، عکسِ نقیض آن اینست که: »مثلاً اگر گفته شود »هر 

کیفِ آن   نیز شود ومحمول قرار داده می نقیضِ محمول بجای موضوع و عینِ موضوع بجای متأخرین، 
هر ناتوان دانا نیست«. در  شود که: »گردد، پس عکسِ نقیض برای »هر دانا تواناست« این می برخلاف می 

، به شیوۀ دهد که متأخران بنابر فهم نادرست شان از سخن ابن سیناپاورقی ذیل، سمرقندی توضیح می 
 داند. درست می شیوۀ را  ، و خود سمرقندی شیوۀ قدماءمتفاوت برای عکس نقیض روی آوردند

نقیضِ محمول بحیث موضوع و نقیضِ موضوع   عکسِ نقیض آنست که[ گفته است: شیخ ]ابن سینا» 5
و   ، [ نویسندۀ الکشف]افضل الدین خونجَی ،[بحیث محمول گماشته شود.... ولیکن امام ]فخرالدین رازی

جاهای دیگر   ها پنداشته اند که این سخن شیخ ]ابن سینا[ متناقض است، زیرا او در بعضِگروهی از اتباع آن 
،  موضوع را بحیث محمول و نقیضِ محمول را بحیث موضوع ]در عکسِ نقیض[ بکار برده است «عینِ»
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 [ برهان:4]

ضروریه، چه وجودیه،  چه    –برهان عبارت از قیاسی است که از مقدمات صادق ]و راستین[  [  4,1] 
 2تا منتج به قولِ صادق گردد.  ،باشد تألیف گردیده – 1و چه ممکنه 

است، علتِ نسبتِ حد   ]حکم[   تصدیق، افزون بر اینکه علتِ  ]در برهان[  هرگاه حد اوسط  [ 4,2] 
  3است.  برهان لمَِّ ]یا برهان لِمّی[اکبر به حد اصغر نیز باشد، 

]یکی حمل، لزوم، عناد یا نفی  بگونۀ [ نسبت ] و  4،تواندعلت از هر نوعی بوده می[ 4,2,1] 
 . تواندبوده می ها[ ازین

 
 ند. ( توضیح داده شده ا6,5انواع قضیه از لحاظ »جهت« در لمعۀ یکم )بند   1
که: برهان عبارت از قیاسی است که از مقدمات یقینی تألیف گردیده تا مطلوب یقینی  گفته است »ارسطو  2

... »یقین« همانا اعتقاد ورزیدن به چیزی بدون احتمال نقیض آن است. »قیاس« صورتِ برهان است.  باشد.
اهم شده  »یقینیات« مادۀ قیاس است. و »یقین مستفاد« غایتِ آن است. پس این تعریف از علل چهارگانه فر

است، و لازم است که صورت در برهان یقینی باشد تا به یقین منتج گردد. اقسام یقینیات و غیریقینیات را 
« عبارت از قیاسی است که از مقدماتی تألیف شده باشد که نزد  قیاس جدلیبعداً توضیح خواهیم داد. اما »

یا  استندازینکه این مقدمات حق   صرفِ نظر  –مخاصم ]یا طرف مقابل در بحث[ مشهور یا مسلم باشد 
بنابراین، جائز   الزام ]بالمقابل[. کردن  دفعجهت یا آور شود الزام بر مخاصم ]در بحث[ تا باشد که  –باطل 

که در نفس خودش  است که صورت قیاس بنابر تسلیم بودن مخاصم ]به مقدمات قیاس[ منتج باشد، درحالی 
،  )شرح القسطاس، و ضروب غیرمنتجه از اشکال چهارگانۀ قیاس« ناقص، تمثیل یمنتج نیست، مانند استقرا

 شود. ( نامیده میDialecticقیاس جدلی در زبان انگلیسی »دیالکتیک« )  (.616- 615ص 
چنانکه   شود،ی استدلال از علت به معلول م ،شودنیز نامیده می  «ییبرهان چرا»  که به فارسی  در برهانِ لمی 3

چوب سوخته   نی ، پس اسوزدرا آتش سوده باشد می، و هرآنچه  را آتش سوده استچوب  نی گفته شود »ا
که ممکن   ییاز آنجا است. حد اکبر )سوخته شدن(اینجا »سودنِ آتش« حد اوسط است و علت برای  . است«
به علتِ ناشناخته ممکن   دایدر استدلال کردن از معلولِ پ د،ی آ دی گوناگون پد یهامعلول از علت  کی است 

  قتیبه حق دنیبه معلول ناشناخته جز رس دایاز علتِ پ  دنیرس کهیدرحال رد،یاست اشتباه و خطا صورت گ
 ای برهان لِم  دهد،ی رخ نمو خطا اشتباه  آنکه در   یجهت، برهان نی. به هم ست یمُحتمل ن  یگری صورت د

 است.  ییچرا
»هرگاه  [ علت فاعلیه، چنانکه گفته شود: 1تواند: ] »حد اوسط در برهان لمی یکی از علل چهارگانه بوده می  4

شود«، لیکن »زمین میان آفتاب و ماه است«، بنابراین »ماه  زمین میان آفتاب و ماه قرار گیرد، ماه گرفتگی می
[ علت مادی، چنانکه گفته شود: »بدن جسمی است  2است.... ]  لزومیه ]شرطیۀ متصلۀ[ گرفتگی است«، این

[ علت صوری،  3باشد«، چه عناصر »ماده« برای جسم است. ] که اجزای مختلف دارد، چون از عناصر می 
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 1[ هامغالطه و شناسایی    در قواعد بحث  ]اشراق سوم

 مقدمه

بر جدل داشته    بحثی نیز  های منطقکه در کتاب  بر این بودعادت    را   از آنجایی که حکمای پیشین
باشند، و امروز علم خلاف از آن مستغنی گشته است، خواستم که بجای پرداختن به جدل، قانونی 

صیانتِ تقریر    رایو ترتیب و تهذیب آن ارائه کنم، و این قانونی باشد ب  ]و مناظره[   را در آدابِ بحث 
 یر. بینش و تفکقانونی است برای و تحریر همانگونه که منطق  

در  ، یاهم  است ، یا در باب معانی  است الفاظ    متعلق بهافتد، یا  ی که بحث اتفاق میدر هر علم
الفاظ درباب هردو می مشابه    مِلغت، نحو، صرف، عروض و دیگر علو   علم  باشد. بحث در باب 

. بحث در باب معانی به اقسام معقولات چون معقولات الهی و طبیعی، ریاضی، طب،  گیردصورت می
الفاظ و معانی    –لومی که به الفاظ تعلقی ندارند وابسته است. ولی بحثی که هردو  اخلاق و دیگر ع 

 دهد.شود در تفسیر، حدیث، اصول الفقه، فقه و دیگر علوم مشابه رخ میرا شامل می –

از یک  هر  علمرشته  در  مُ ،  یهای  و  دار  ماتیلّسَاصطلاحات  بر  نوجود  که  کننده  بحث د 
این بدین خاطر  مات یقینی باشند یا غیریقینی.  است، چه این اصطلاحات و مسلّها لازمی  پذیرفتن آن

 
درج است   قت«ی چهارم« تحتِ »اشراق دوم در اکتساب تصد ۀ»لمع  ثی بح ه«یفصل در متنِ »الأنوار الإله نی ا 1

(  3سوال و جواب، ) هی( توج2از لحاظ علم منطق، ) فی ( شرائط تعر1: ) باشدی و شامل پنج موضوع م
  یسمرقند  نی الد شمسکه  ییاز آنجا  یها. ولمغالطه  یی( شناسا5بحث، و ) ی( اجزا 4منع و جواب، ) طی شرا

اند   و ضروری  فهم مباحث سودمند یکه برا یحاتیو توض کندیلازم آغاز م یهافصل را بدون مقدمه  نی ا
بماند،   یمهجور باق یاکثر خوانندگان امروز یفصلِ رساله برا نی که ا شودی باعث م نی چه ا ،کندی ارائه نم

از متنِ »شرح القسطاس« در ترجمه    ه«،یه»الأنوار الإل  یمتنِ اصل بیتعق یبر آن گرفته شد که بجا میتصم
مختصر و    ۀکامل ترجمه کنم، به ترجم ۀمتنِ »شرح القسطاس« را بگون نکهی ا یبجا اً،یاستفاده شود. ثان

تا همان   دمی تلاش ورز ی است. ول یطولان یفصل در »شرح القسطاس« بس نی بسنده کردم، چون ا ینشی گز
مطالب از »شرح القسطاس«   نشی فصل تذکر داده، در گز  نی در ا ه«ی»الأنوار الإلهدر  یرا که سمرقند یمباحث

در این  یقبل یهابرخلافِ فصل  ،یعنی ترجمه کنم.  نی ها را وارد اترجمه در نظر داشته باشم و آن  یبرا
بار همان   نی ا دم،یگنجان های را از »شرح القسطاس« در پاورق یاضاف  حاتیتوضتعلیقات و که  ترجمه

انتقالِ مطلب    کسوی است تا از  نی . هدف اسازمی ترجمه م یِرا وارد متنِ اصل «شرح القسطاس » حاتیتوض
بهتر ادا   یسمرقند لتیفصل و حق فض نی ا ۀحقِ ترجم یبهتر اجرا شود و از سو یخوانندگان امروز یبرا

 گردد. 
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 :مغالطات ذاتی. 3,2

آنچه که به آن  گیرند، بنابر عدم تمییز بخشیدن میان یک چیز و  مغالطاتی که به نفسِ دلیل ربط می
ها یا به سبب هردوی آن  2،یا به سبب صورت  1دهند. مغالطه، یا به سببِ ماده، شباهت دارد رخ می

 تواند. بوده می

 .معنادهد یا در رخ می لفظگونه اند، زیرا مغالطه یا در  دوازدهاسبابِ مغالطۀ بسیط به 

 : مغالطات لفظی. 3,2,1

 اند:  دستهد به سه ندهرخ می الفاظ مفردمغالطاتی که در 

مغالطه  1]  لفظ:از  [  میاین    3مادۀ  رخ  باشد، زمانی  مختلف  مدلولات  دارای  لفظ  مادۀ  که  دهد 
 که اشتراک، مجاز، تشکیک و تشابه الفاظ در آن داخل گردد. طوری

در آید. مثلاً صیغۀ فعل مضارع ] برمی  مشترک بودنِ صیغۀ لفظ از این  [ مغالطه از صورت لفظ:  2] 
میان   که مشترک است  مشترک است میانِ حال و آینده، یا صیغۀ لفظ »مختار«که زبان عربی[ 

شود که قبولِ فعل از  یا صیغۀ »قابل« که بر وزن فاعل است و پنداشته می  4فاعل و مفعول،
 5باشد. که »قابل« به معنای مفعول نیز می وی همچون صدور فعل از فاعل است، درحالی

 
)یعنی،  قیاسو اشکال  صورت ها بدون توجه به و محتوای آن  های قیاسه مقدم، منظور از مادۀ قیاس 1

 است.   محتوای مقدمات قیاس فی نفسه . پس ماده عبارت از است  (در قیاس مقدمات ترکیبچگونگی 
به   در »لمعۀ دوم«  است که در باب اشکال قیاس اسیق فیلأو ساختار ت اتیهصورت قیاس، منظور از  2

 بحث گرفته شد. 
 [ در »لمعۀ یکم در الفاظ« )اشراق نخست( توضیح داده شده اند. 3,3در بندِ ] لفظ)هیئت(  «صیغه »و   «ماده» 3
  )مفعول(شده ارکرده یاخت برگزیده و است و هم به معنای )فاعل( اختیارار« هم به معنای صاحب مختیعنی، » 4

 است. 
مثلاً هرگاه گفته شود که »انسان قابل مهر است«، این هم به معنای اینکه »انسان بر مهرورزی قابلیت دارد«   5

 تواند.  و هم به معنای اینکه »انسان سزاوار است که مهر ورزیده شود« بوده می 
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 1بادی ]علم کلام[ دوم در م  مطلع  
 .در آن، چندین لمعه است 

 علم کلام[ تعریف. ]1

  بنیادِاحوال ممکنات در مبدأ و معاد بر    و  علم کلام علمی است که در آن از ذات و صفات الله متعال،
   شود.قانون اسلام بحث می

  باشدمی  قانون فلسفهدر این مباحث بر بنیاد  که  آنچه    تا  ذکر گردیدقانون اسلام«    بنیادِ  »بر  قَیدِ
آنست که اصولِ آن از کتاب الله، سنت    « قانون اسلام»]مراد از    .گرددخارج    علم کلام[   تعریفاز  ] 

اصول  ]مآخذ[  نیز از جملۀ    تمعقولاچه    –  دنی که با آن مخالف نباشت، اجماع، و معقولا  صلى الله عليه وسلم   پیامبر
 2باشد.[ برگرفته شده  – نداسلام است

و    «(ذات الله تعالَ من حيث هِاز حیث خودش )»ذات خداوند متعال    علم کلام  3ضوع مو 
 4. باشدمی  محتاج به خدای تعالی اند]برای ظهور و بقای خویش[  ها از حیث اینکه آن  ت ذات ممکنا

 
 باشند.ها بنا میعبارت از مقدماتی اند که مباحث علم بر آن  )با فتحه بر میم( بادی«»مَ 1
 (. 295، ص 1  ج) فی شرح الصحائف المعارف 2
گانه در داند. این اجزای سه می  گانۀ »موضوع، مبادی و مسائل«اجزای سه سمرقندی هر علم را متشکل از  3

 مطلعِ اول در منطق( توضیح داده شده اند.  از[ در پایانِ »لمعۀ سوم در توابع قیاس« )5بندِ ]
بارۀ  که بحث در، درحالی است« علم کلام جملۀ »مسائلِ ازذات خدای تعالی از حیثِ صفات، بارۀ »بحث در 4

کلام[  علم ]بحث بر موضوع از »مبادی«   است وذات خدای تعالی از حیث خودش از جملۀ »موضوعِ« 
[ ذات خدای تعالی از حیث  2[ ذات خدای تعالی از حیث خودش، ]1است.... سه گونه بحث است: ] 

[ خودِ  3م جوهریت و عدم عرضیت، و ] صفات، چنانکه ]بحث دربارۀ[ ذات از حیث عدم ترکیب و عد
که بحث در باب دوم و سوم از جملۀ »مسائل«  صفات. بحث در باب اول از جملۀ »مبادی« است، درحالی 

 (. 297، ص 1 ج: فی شرح الصحائف  المعارفاست« ) 
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 [عینِ ماهیت نیست. ]وجود 5

برایش    هستیه  زیرا هر آنچه ک   1. ]که در فارسی به آن »هستی« گویند[   است   »کَون«وجود عبارت از  
اینکه    «موجود»  پیدا گشته از حیث  آنچه که  دارای هستی است است  ندارد، موجود   هستی. و هر 

 است.  هستینفیِ  عبارت از . »عدم«باشددارای هستی نمینیست از حیث اینکه 

یگانه مفهوم مشترک بین موجودات    وجودت،  اس   هستی بنابراین، از آنجایی که وجود همانا  
  2. ماهیت شان استاست و زائد بر 

 
  «هستی گویند در فارسی»کَون را بخشد که کَون به معنای »بودن« یا »باشیدن« است. سمرقندی تصریح می  1

   (.324، ص1: ج )المعارف
   متقدمین و متأخرینانِیاست که هم م یاز مسائل یکی زائد بر آن،  ای است  تیماه نِیوجود ع ای آ نکهی ا 2

هرچند متأخرین اشعریه در این    .اختلاف نظر وجود دارد  هی دی ماتر متقدمین و متأخرین انیو هم م هی اشعر
  امام ابوالحسن اشعریبه رأی  در این مسئله ، ولی بعضی از متأخرین ماتریدیهاتفاق نظر رسیده اندمسئله به 

موقف تعدادی از معتزله   و این است تیماه نِیگفته بود که وجود ع یابوالحسن اشعر   رجوع کرده اند.
  نی فخرالد کنی، ول(48: ص و المواقف 334، ص1: ج)المعارف استمعتزلی نیز  ابوالحسین بصری چون

به  وجود  یعنی، (357و  345، ص1: ج )المعارف است ت یکه وجود زائد بر ماه  سترفته ا یرأ نی به ا یراز
رازی   قف فخرالدینبر همین مو چون عضدالدین ایجی اکثر متأخرین اشعریه .نیست ماهیت عینِ مفهومِ  

ی مجزا  به معنای لفظِ »هستی« را در کتاب التوحید  امام ابومنصور ماتریدی  در مکتب ماتریدی،. اتفاق ورزیدند
امام ابوالمعین   توضیحاتِ(، و از لابلای 241و ص   176- 175، ص )کتاب التوحید برده استبکار  ماهیتاز 

  فهمیده(، 163- 162، ص  1ج  :تبصرة الأدلة) چه بودهلفظِ »هستی«  ماتریدی ازمنظور امام دربارۀ اینکه  نسفی
  را وجود خوانندگان و بخاطر اینکه در نظر داشتزائد بر ذات به معنای که امام ماتریدی وجود را   شودمی

نیز بر   ابوالمعین نسفی امام گیرد.)بودن( کار می ، از لفظِ »هستی« برای مفهومِ »کَون« یکی نپندارندبا ذات 
که او در باب تسمیه و نسبت دادن اسم توصیفی به  ؛ زمانی وجود زائد بر ماهیت است  همین موقف بود که

گردد مانند لفظ یا برای دلالت ورزیدن بر وجود محض وضع می  ،نویسد: »تسمیهکند می مسما بحث می یک 
گردد، که این معنی همانا ماهیت  شیء، یا برای دلالت ورزیدن بر معنای ورای وجود وضع میموجود و لفظ 

یابد، مانند اسمِ اسب، الاغ، انسان و شیر، زیرا هر یک از  است که بواسطۀ آن یک نوع از نوع دیگر تمایز می 
خاصیت لازم  دیگرش از حیث صورت مخصوص یا این اشیای مسما دارای ماهیتی است که آن را از آن 

زائد بر ذات راجع است، و   ایبه معن قسم اولگرداند. چنین ماهیت و خاصیت به دو قسم است: متمایز می
ورای وجود محض   یبه خصوص و عموم راجع است. پس تسمیه در قسم اول دلالت بر معنای   قسم دوم

تبصرة  گردد، مانند نطق و پرورش برای انسان« )حده مختص می ]برای مسما[ دارد که بواسطۀ آن به نوع علی
که وجود زائد بر ذات   بخشدصراحت می  نسفی بوالمعیناامام  ،در جای دیگری (.202ص  1: ج  الأدلة
بنابر   یجسماین همانند آنست که نویسد: »می  دهد ومثالی می  بقای صفاتدر باب  ، چنانکه در بحثاست
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 سوم در مسائل کلام مطلع  
 است. در آن، چندین انوار 

 نور اول: صفات خدای تعالی بگونۀ اجمالی 

 [ بندیِ صفاتتقسیم ]. 1

 توانند[:  بندی گردیده میتقسیم شیوه]به چند  صفات خداوند متعال

حیات و قدرت[،  و  ، مانند وجود ] باشدنمیقیاس با غیر   درها اند که مفهوم آن 1حقیقی یا  •
 2[.و خلقت  تقدموجوب،  باشد ]مانندها در قیاس با غیر میاند که مفهوم آن اضافییا 

مندی« است[ نیاز»عدم    عبارت ازاند مانند غنا ]که    عدمیاند مانند وجوب، یا    3وجودییا   •
 4باشد.ها میهای آنها در قیاس با ملِکههای این عدمیعدم تحیّز. مثالو 

باشند، مانند وجوب و بقاء، یا در  صفات خداوند متعال مییا در قیاس با صفت دیگری از  •
 5باشنند، مانند ایجاد و اِعدام.قیاس با چیز دیگری می

متعلق  مانند وجود و حیات، یا    نیستندغیر    یا متعلق به  شأن ]و قصدِ[ صفات حقیقی، از حیثِ  
 قدرت، اراده، شنوایی و بینایی.  علم، مانند استندغیر  به

 
 . گردندیم ادی  زین «ذاتی صفات »بنام  حقیقیصفات  1
 (. 125)ص   الصحائف الإلهیه 2
 .گردندیم ادی  زین « ی صفات ثبوت»بنام   یصفات وجود 3
کند، یا بگونۀ حقیقی و اضافی، یا بگونۀ  بندی می صفات خداوند متعال را به دو شیوه تقسیم  سمرقندی 4

فی   المعارفپس »وجوب« هم صفتِ اضافی و هم صفتِ وجودی است. سمرقندی در » وجودی و عدمی. 
[ یا  1کند: »صفات خدای تعالی: ]بندی را توحید بخشیده بگونۀ ذیل ارائه می شرح الصحائف« هردو تقسیم 

و خلقت،   تقدماند.... مانند وجوب،   وجودیِ اضافی[ یا 2.... مانند وجود، حیات و قدرت، ]وجودیِ حقیقی
کنند، اطلاق می  صفاتِ وجودیا برای  نام صفت را تنه.... متکلمین اند مانند غنا و عدم تحیز عدمی[ یا 3]

:  المعارف« )خوانندنامند. مثلاً علم را صفت و غنا را نعت می ها[ می « ]یا نعتنعوت»که عدمیات را  درحالی 
 (. 276-275، ص 2ج
 یعنی، هست گردانیدن و نیست گردانیدن. 5
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او    :برای کسی که دعوت اسلام نرسیده باشد اگر او باورمند به یگانگی خداوند و عدالت 
پیامبر  دعوتِ  برایش    اگر  باشد کافر است.  1معتقد به شرک و تعطیل  باشد، او مسلمان است، و اگر

 ،نرسیده باشد، او مکلف ]به احکام شرع[ نیست و ثواب و عقاب ندارد دیگری ]از پیامبران گذشته[ 
[ به او رسیده باشد اما ایمان نیاورده باشد، او مستحق عذاب ابدی  پیامبر دیگریولیکن اگر ]دعوت  

]برای کسی که دعوت اسلام نرسیده باشد[ اگر نه به توحید باور داشته باشد و نه به کفر، پس   است.
 او نه مؤمن است و نه کافر. 

 . ]حسن و قبح[ 4

 شود:  حُسن و قُبح ]یا خوبی و زشتی[ به سه معنا اطلاق می

 2درد[؛ [ سازگار بودن یا ناسازگار بودن با طبع ]مانند فرحت و لذت، و غم و 1] 

 باشد ]مانند علم و جهل[؛  انصفتِ کمال یا صفتِ نقص یا یک کار چیز یک [ اینکه2] 

 4. دباشمتعلق  3آجل  عقاب یا و ثواب ،عاجل یا ذم به مدح کار اینکه یک[ 3] 

دو معنای نخست حسن و قبح »عقلی« استند، ولی دربارۀ معنای سومی اختلافِ نظر وجود  
  که، درحالیباشدمیحکم شرع  به مجرد  گویند که: ]حسن و قبح به معنای سومی[  می  دارد. اشاعره

است، یعنی بنابر ذاتِ فعل یا صفتی از  که آن بنابر عقل  گویندمی – براهمه  نیز  و  – کرامیه و معتزله
ادراک کند ]مانند حُسنِ عدل و قُبحِ  آن راباشد، جز اینکه عقل شاید مستقلانه بتواند صفات فعل می

رمضان و قُبح روزه در   ماه  ظلم[ و شاید مستقلانه نتواند ادراک کند ]مانند حُسن روزه در روز آخر
دانیم  کند[ میگردد ]و حسن و قبح یک فعل را بیان میمی  واردکه شرع  ولی همین  5روز اول عید[،

 6گشت. به آن اختصاص نمی داشت شرع در آن وارد نمی [ حسن و قبح ] که اگر  

 
 یعنی، تعطیل و نفی صفت عدالت خداوند متعال.  1
 (. 655، ص  2ج)  المعارف 2
 آجل: دیرآینده، تأخیرکننده، با مهلت.  3
   عقاب آجل عبارت از قبح است.ای که مدح عاجل و ثواب آجل عبارت از حسُن، و ذم عاجل و بگونه 4
 (. 656، ص  2ج)  المعارف 5
 هاهای این و بر کلی حَسَن و قبیح  جملگیِ»عقل بر اینست که در باب حُسن و قبُح عقلی  دیدگاه ماتریدیه 6

ا.... عقل دلیلِ امر و نهی خداوند است همانگونه که خطاب دلیل امر  هواقف است اما نه بر اعیان و افراد آن 
و نهی او تعالی است.... اما عقل بر حقیقت هر فردی از افرادِ فعل آگاهی ندارد که آیا آن از جنس حَسَن  
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  بحِراستگویی و قُ سنِمتقدمین معتزله گفته اند که حسن و قبح بنابر ذات فعل است ]مانند حُ
گویی[، و متأخرین معتزله گفته اند که بنابر صفتِ فعل است ]چون راستگویی زمانی حَسَن  دروغ

همچنان، گفته شده است که    1بار باشد[. گویی زمانی قبیح است که زیاناست که نافع باشد و دروغ
انی قبیح  زیرا ذات هر چیز حَسَن است و زمصفت فعل است ]   رحُسن بنابر ذاتِ فعل است و قُبح بناب

از اعتبارات  گفتند که: حسن و قبح    3جُبائیه   2. گردد که متضمن شر و فساد باشد مانند قتل کردن[ می
 4قبیح است.  کردن  چنانکه سیلی زدن بر یتیم به اعتبار ادب کردنش حَسَن است ولی به اعتبار ظلم،  اند

 
»مأمور به« است یا »منهی عنه«. پس اگر شرع برای   ]فعل معین[ داند که آیا آناست یا از جنس قبیح و نمی

گشت که آیا آن از جنس محاسن است یا از جنس قبائح، بیان کردنِ محل هر یک از افراد افعال وارد نمی 
بود که عمل کردن به آن همانند امر و نهی وارده از طریق خطاب  ای می شده از عقل بگونهامر و نهیِ حاصل 

« در  »التمهیدهمچنان بنگرید به   (.458-457 ، ص1ج  : تبصرة الأدلة« )بودجمَل[ می اجمالی ]یعنی نصِ مُ
 در این اثر.  144صفحۀ ، فصلِ »اثباتِ رسالت« )باب دوم: وحی و نبوت(

 (. 657، ص  2ج)  المعارف 1
 (. 657، ص  2ج)  المعارف 2
 و پیروان شان.   ، ابوهاشم جبائییعنی ابوعلی جبائی 3
نویسد:  می  فخرالدین احمد آقشهری دربارۀ حسن و قبح، در تقریر اختلاف میان ماتریدیه، اشعریه و معتزله 4
حسنِ   توانی نم اصلاً و  ،ددگرهیچ چیزی بنابر عقل واجب نمیکه:  ندی گوی م و خوارج مشبهه ،عهیش ،هیباطن»
، بلکه وجود و معرفت از حسن ایمان و قبح کفر تنها بواسطۀ شرع  عقل شناخت ۀو قبحِ کفر را بواسط مانی ا
گویند که عقل موجب ایمان و شکران  می  معتزله گردد.حاصل می  –گذار  یعنی شنیدن حکم از شریعت  –

مقتضی  تواند حسن ]و خوبیِ[ اشیاء را بشناسد، و احکامی را که  خرد به تنهایی خود می؛ گرددنعمت می 
حسن ]و   ای است که با آنهگویند: عقل وسیل[ میهایاران ما ]ماتریدی  صلاح مردم اند به اثبات رساند. 

  توان شناخت، چه بگونۀ بدیهی مانند حسنِ نجات دادن کسی که در حال غرق را می  خوبیِ[ بعضی از چیزها
نِ دروغِ نافع چون آن بنابر مشمولیت صفت منفعت  در آب باشد، و چه بگونۀ استدلالی مانند حُس  شدن

چه بگونۀ بدیهی   ،توان شناخترا میقبح ]و زشتیِ[ بعضی از چیزها گردد. همچنان، بواسطۀ عقل حَسَن می 
بار چون آن بنابر مشمولیت صفت  گوییِ زیانمانند قبح ظلم و چه بگونۀ استدلالی مانند قبح راست

حسن و قبح بعضی از چیزها نه بگونۀ بدیهی و نه بگونۀ استدلالی اصلاً قابل   گردد. ولیآوری قبیح می زیان
شناخت نیستند، مانند حسن روزه گرفتن در آخرین روز ماه رمضان اما قبح روزه گرفتن در روز اول ماه  

گویند: ها می آن در این است که:   فرق بین ما و معتزله ها ندارد.شوال، زیرا عقل هیچ مجالی برای ادراک آن 
«.  است بنده ایجادکنندۀ افعالش گویند که  معتزله می است آنگونه که   گردانندهواجب »عقل به ذات خودش 

گردانندۀ[ ب ]یا واجب که مَوجِعقل معَُرِّف ]و شناسانندۀ[ وجوب است درحالی ها[ ]ماتریدی ولیکن نزد ما 
قل؛ یعنی خداوند متعال هیچ سببِی از فرایض و واجبات را بدون  است اما بواسطۀ عحقیقی خدای تعالی 



 487 الأنوار الإلهیه )سمرقندی(: مطلع دوم در علم کلام  

 ]سخنانِ پایانی از کتاب الصحائف الإلهیه[ 

 !  تحقیقِ حق و تصدیقِ صدقای خوانندۀ راغب به 

من در این کتاب برایت خلاصۀ حکمت الهی و زبدۀ اسرار قدسی را با براهین استوار و حجج  
 لَکاتِ نظری و معارفِ عقلی است.  آشکار فراهم ساختم. از آن بهره گیر، چون این برترینِ مَ

که  اعِراض از غیر است، درحالیمندی جاودانه همانا در اشتغال به حق و  سعادت ابدی و بهره
 رَوشِ اولاشتغال به غیر و اِعراض از حق کفر و اشتغال به حق همراه با غیر شرک است. نجات در 

ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقََْم لَا انفِصَامَ لهََا ﴿است:   اغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللََّّ هرکه از  »  ﴾فَمَن یكَْفُرْ بِالطَّ
معبودِ باطل بیزاری ستاند و به خداوند بگرود، پس او به گوشۀ استواری چنگ زده است که آن را  

 . [256]البقره: گسستن نیست« 

اراده موقوف به    پیش از آن باید اراده راست گردد، واین درجۀ عظیم و مرتبۀ بزرگ است که  
های  شبهت   ی را برانگیزد که ازته باشد، تا رغبتپیمان ایمانی برخاسیا    یقین برهانیاعتقادی است که از  

 صاف و پاکیزه باشد. افگنندکه میان بنده و معبود حجاب می  ایناسره

باطن از آلودگی اوصاف زشت چون شهوت،    یزه نمودنِسپس اشتغال به حق مشروط به پاک 
خشم، حرص و حسد، و آراستنِ آن با صفات پسندیده چون رفِق، رحمت، صدق و شفقت است.  

بسوی حق است، و این فضلی است   شوق  دریافتنِ گیری از خلق است و گام دوم گام نخست کناره
آن  داناست.  گر وشبخشد، چه خداوند گشایند متعال به هرکه بخواهد می وکه خدا از  دور    ، پس 

 .گرددآسان میرو آوردن بسوی حق کردنِ غیرِ حق از نظرگاه باطن و 

ها موقوف به اعتقاد جازم است که توهم و تخیل  ها و سعادتادراکِ این درجه  اینکه:   خلاصه
ویژه اعتقادی که با یقین  خود بکشاند و باطن را از توجه به غیرِ حق منصرف سازد، به  از  را به پیروی 

 برهانی درخشان گردیده باشد.  

این کتاب همان چیزی را فراهم ساخت که این مقصود را به تو ببخشد و این مطلوب را 
 برایت برآورده سازد.  

 اهرين. بين الطّ تَته الطيّ حبه وعِ د وآل وصَ لاة علی خی خلقه محمّ العالمين، والصّ   لله ربّ   والحمدُ 
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 1ها کتاب  و  هاگروه ،فرادهای انام  علامِفهرست راهنما: ا
 

 آ

,  143, 126, 110, 84·   )علیه السلام( آدم

208  ,435  ,436  ,465 

 14·  آروشر 

,  163, 95,  91·   ، فخرالدین دانشمند آقشهری

176  ,368  ,464  ,478  ,481  ,484 

ح عمدة الاعتقاد ·     شر
,  95, 91الانتقاد ف 

163  ,176  ,367  ,424  ,465  ,478 ,

482  ,484 

 420,  368,  367زاده ·  آماش، شیخ

 420,  367نظم الفرائد و جمع الفوائد ·  

 ا

 146·   اباضیه

 465,  464,  460, 116·  )علیه السلام( ابراهیم

 453·  ابرقلیطس

 476, 433, 220ابن انر العز · 

  العقیدة السلفية ·  
ح الطحاویة ف  ,  220شر

433  ,476 

 137·  ابن الاعرانر 

 100ابن الجوزی · 

یه ·    101دفع شبه التشبیه بأکف التی  

,  355,  347,  220,  215,  100ابن تیمیه · 

357  ,426  ,433  ,454  ,455  ,476 ,477 

 355الرد علی المنطقیت   · 

 477, 216مجموع الفتاوی · 

 454,  433منهاج السنة النبویة ·  

 
 و مُسندهای حدیث. صلى الله عليه وسلممحمد مصطفی قرآن مجید،  هایبه استثنای نام 1

 211ابن خالویه ·  

  شواذ القراءات · 
 211المختصر ف 

 10·  ابن خلدون

 10·  المقدمه

,  165,  132,  127,  100,  65ابن راوندی · 

207  ,395 

 66الزمرد ·  

لة ·    66فضیحة المعی  

 165ابن شی    ج ·  

 248,  245·   ساوحیر  لانابن سه

,  248, 247, 246, 245, 241التبصره ·  

251  ,256  ,258  ,259 

,  288,  278, 273,  256·   در منطق مختصر 

310  ,336 

,  290,  282,  276, 271, 241, 196ابن سینا · 

298  ,299  ,313  ,321  ,332  ,371 ,397  ,

406  ,407  ,422  ,443  ,454  ,455 

,  282, 271, 196الإشارات والتنبیهات · 

407  ,415  ,422 

 422,  371,  290الشفاء ·  

 422النجاة ·  

قیت   ·   422حکمة المشر

 422, 332دانشنامۀ علان  · 

 332رسالۀ منطق ·  

 406نامه ·  معراج 

,  217,  204, 147, 77·   )رض( ابن عباس

437  ,479 

 479,  234, 223, 147·  )رض(   ابن عمر 

 434,  128,  111·   اصفهان   ابن فورک 

ح العالم والمتعلم ·    111شر
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کتاب مشکل الحدیث أو تأویل الأخبار 

 111المتشابهة · 

 476,  220,  100ابن قیم الجوزیه ·  

 )بنگرید به: عبدالله بن سعید( کلابابن  

 196ابن مازه، محمود · 

  ·  
  الفقه النعمان 

  ف 
هان   196المحیط الیر

 196ابن مازه، محمود · 

 211,  147·  )رض(  ابن مسعود 

الدینابهری  257·   ، اثی 

,  372,  368, 366, 136ابوالحست   بصری ·  

420  ,422  ,485 

 208·  ابوالطیب بن شهاب

,  231, 230, 228, 126·   صدیق )رض( ابوبکر 

234  ,486 

 194·  ابوجهل

 223,  8·   بخاری ابوحفص صغی  

 223الرد علی أهل الأهواء · 

 223·  کتاب الإیمان

 223·   بخاری ابوحفص کبی  

,  89, 11, 9, 8, 5·  ، نعمان بن ثابت ابوحنیفه

90 ,111 ,113 ,114 ,133 ,152  ,153  ,

165  ,187  ,196  ,197  ,201  ,203 ,208  ,

214  ,217  ,219  ,220  ,221  ,222 ,223  ,

224  ,225  ,233  ,234  ,405  ,439 ,446  ,

447  ,475  ,476  ,477  ,478  ,482 

  الرسالة إلی عثمان الب 
 214,  201,  8·   ت 

,  214, 203, 111, 90,  8·   العالم والمتعلم

224  ,475 

 447, 234,  223,  114,  8·   الفقه الأبسط

,  439,  234,  214,  90, 8·  الفقه الأکیر 

476 

 475,  447, 234, 114, 8·  الوصیه

 234, 107·  سجستان   ابوداود 

 234·  کتاب الست   

 159,  136ابوعبدالله بصری ·  

 ( سعد بن معاذ مروزینگرید به: )ب  ابوعصمه

 463ابوعیسی یهودی · 

 223,  114,  8·   ابومطیع بلخ  

 
 
 223·   ابونصر احمد بن عمرو عراف

 479·   )رض( ابوهریره 

(  ابویوسف ,  114, 111, 8·   یعقوب )قاض 

151  ,152  ,153  ,234 

 23·   فارانر  اتقان  

ح منتخب الحسام    23·   التبیت   شر

ح أصول  دويالشامل شر  23·   الیر 

 201, 127اثریه · 

یه   484·  اثناعشر

 225,  107, 106,  100احمد بن حنبل · 

 223·   احمد بن خالد زاهد

 ، حسام الدین اخسیکت  

 23·  منتخب الحسام  

,  443, 397,  363,  331,  271,  257ارسطو · 

452  ,453 

 246, 22·   ارموی

 246, 22·   مطالع الأنوار

 234·   )سبذمون  کلاباذی بخاری( استاذ حارن  

  مناقب الإمام أنر   
یفة ف  کشف الآثار الشر

 234حنیفة · 

 460·  إسحاق )علیه السلام(

 107اسحاق بن راهویه ·  

 466, 129·  ، ابواسحاق )استاذ(اسفرائیت  

، ابوالمظفر   439,  10·  پورشاه اسفرائیت 

  الدین 
 439,  10·  التبصی  ف 

  تفسی  ا
 
اجم ف  439لقرآن للأعاجم · تاج الی 

 461,  460·   )علیه السلام( اسماعیل

   )بنگرید به: باطنیه( اسماعیلیه

,  21, 18,  16,  10,  9, 5·  ، ابوالحسناشعری

92 ,108 ,121 ,127 ,128 ,138  ,158  ,

159  ,163  ,177  ,183  ,214  ,225 ,366  ,

367  ,368  ,376  ,390  ,403  ,405 ,406  ,

446  ,463  ,479  ,482  ,484 

,  89,  22,  21,  20, 17,  11, 10,  9,  5·   اشعریه

92 ,108 ,118 ,126 ,128 ,129  ,130  ,

131  ,134  ,135  ,145  ,159  ,160 ,165  ,
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194  ,207  ,210  ,227  ,362  ,366 ,371  ,

372  ,390  ,403  ,405  ,406  ,420 ,425  ,

427  ,438  ,442  ,447  ,449  ,450 ,451  ,

480  ,482  ,483 

شعیا  468·   ا 

 10·  اصحاب ابوحنیفه

 330, 110, 39اصحاب ظواهر ·  

لی اصم، ابوبکر   485,  228,  160·   معی  

 109اصمعی، ابوسعید ·  

 343,  329,  207اصولیت   ·  

 443,  397, 369افلاطون · 

 51ها · افلاک 

 23·   اقلیدس

 469,  467,  443,  397الهیون · 

 231·   ام کلثوم

م معبد 
ُ
 ا 148·   ا

 395,  330امامیه ·  

 153·   امرئ القیس

 468, 461, 460, 412,  411,  22·  انجیل

,  367,  365,  158,  22·   ، کمال الدیناندکان  

368 

  علم الکلام
,  158, 22·   صدق الکلام ف 

365  ,367 

 147انس بن مالک ·  

 107اهل تأویل ·  

 107اهل تفویض · 

,  165, 164,  126,  108, 10·   اهل حدیث

215  ,477 

 126, 5·  اهل رأی 

,  108,  89, 17,  16, 9,  7,  5·   اهل سنت

126  ,155  ,176  ,199  ,201  ,202 ,210  ,

215  ,222  ,233  ,234  ,361  ,406 ,420  ,

427  ,428  ,429  ,433  ,435  ,447 ,470  ,

476  ,484  ,485  ,486 

 470, 201, 198اهل قبله ·  

,  398, 395,  363,  362,  116·  اهل ملت

416  ,422  ,425  ,452  ,456  ,470 

 225·   اوزاعی

 366·   ، عضدالدینایخر 

 366المواقف ·  

 10·  ائمۀ ماوراءالنهر

 ب

   485, 481,  330,  112,  94, 18·   باطنیه

 446·   ، محمد بن علیباقر 

( باقلان   ,  372, 128, 92,  21·  ، ابوبکر )قاض 

421  ,465 

 410,  172پرستان ·  بت 

 214·   بجلی، حست   بن فضل

 100بخاری، علاءالدین ·  

 100ملجمة المجسمة ·  

صر
َ
 230·   بُخت ن

 480,  94براهمه ·  

 208,  207, 16·  ، ابوسعیدبردعی

 458,  94ها · برهمن 

 223·  ، ابوحفص عمر بن مسعودبزاز بخاری

,  15, 13,  9·   ، ابوالیُش )صدرالاسلام(بزدوی

16 ,89  ,142  ,219  ,234  ,428  ,482 

,  219,  143,  90, 13,  9·   أصول الدین

220  ,234  ,428  ,482 

,  17,  16,  11·  )فخرالاسلام(  ، ابوالحسن بزدوی

191  ,213  ,482 

,  23, 17کی   الوصول إلی معرفة الأصول ·  

191  ,214  ,482 

 7·   بزدوی، عبدالکریم

 16·  بزدوی، محمد بن حست   

 8·   ، ابوالحست   بشاغری

ح جمل من أصول الدین  8·  شر

 178,  161,  136,  132·   بشر بن معتمر

 421, 162, 136·  بصریون

کات ·   299بغدادی، ابوالیر

 225,  10·  بغدادی، عبدالقاهر

رَق رق بت   الف 
َ
 10·   الف
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 136·  بغدادیون 

 208,  155·   بلقیس

 460·  بت  اشائیل

 230,  199, 126·  بت  حنیفه

 470,  94, 52بودائیان ·  

 420, 368, 367·  ، کمال الدینزادهبیاض  

,  367إشارات المرام عن عبارات الإمام ·  

420 

 ت

 453تالس ·  

,  233,  170,  93, 17,  10·  ، سعدالدینتفتازان  

368 

ح العقائد النسفیة · ,  170, 93,  17, 10 شر

233  ,368 

ح المقاصد ·   368,  93شر

ی ·    476, 220تکفی 

 470·  تناسخیه

,  459,  453,  436, 435, 77,  22·  تورات 

460  ,462  ,468 

 ث

 453·   ثالیس

 207,  111,  8·   ، محمد بم شجاعثلخر 

 111, 8·  الرد علی المشبهة

س ·   180, 161, 136ثمامه بن اشر

,  173,  152,  62,  61, 59,  57, 53,  52ثنویه · 

185  ,410  ,441  ,443  ,452  ,453 

 225,  107·  ، سفیانثوری

 ج

 485,  136, 66جاحظ ·  

لة ·   66فضیلة المعی  

 467, 453·  جالینوس

، ابوعلی ·  ,  166, 162,  158,  136,  120جبان 

186  ,420  ,481 

، ابوهاشم ·   ,  186, 162,  136,  120جبان 

225  ,391  ,420  ,481 

 481·  جبائیه

یه  446,  171,  168,  167,  166,  158·   جیر

ئیل  428,  223,  222, 221·   )علیه السلام( جیر

 147جبی  بن مطعم · 

یف جرجان    ، می  سید شر

 241صغری در منطق · 

ی در منطق ·    259,  250,  242کیر

 208,  207,  16·   ، ابوبکر رازیجصاص

  الأصول · 
 209الفصول ف 

 446,  100جعفر صادق ·  

 159·  جُعَل

,  198, 166, 158, 112·  جهم بن صفوان 

202  ,219  ,475 

 438جهمیه · 

، داود ·   100جوارنر

 100·   جواربیه

 100·  جوالقیه

، هشام بن سالم ·   100جوالیف 

، ابوبکر  5  · جوزجان 

 422,  407·   ، محمد عمر جویا 

ان نقد معاصر ·   براهت   هست  آفریدگار در می  

407 

 های مشان  نقد ابن سینا بر متفلسفه 

ۀ نقد غزالی ·     انگی  
منظری برای دانست 

422 

(جویت   ,  372,  21·  ، ابوالمعالی )امام الحرمت  

421  ,446 

 ح

 459·   حاتم طان  
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( رث بن اسد )بنگرید به:  حا  محاستر

ازی ·   275حافظ شی 

 482·   )امام(  حاکم شهید 

 482المنتف  · 

 147حذیفه ابن الیمان · 

 453·   حرنانیون

 199حَروَری · 

 468·  حزقیل

 199, 148حسن بصری · 

 111,  8·   حسن بن زیاد لؤلؤن  

 470, 221, 202, 29,  5·   حشویه

ی  478,  9·   ، ابوالمحامد بخاریحصی 

  الفتاوی ·
 478, 9 الحاوي ف 

 161,  160حفص بن فرد ·  

 463,  422,  383حکماء · 

 408,  406, 363, 196حکمای اسلام · 

 422,  407حکمت اسلام ·  

,  16, 11·   ، عبدالعزیز )شمس الائمه(حلوان  

17 ,482 

 476,  197,  8·  حماد بن ابوحنیفه

 440, 426, 425, 122, 100·  حنابله 

,  39,  38,  34, 11,  10·  ها، حنفیه، حنف  حنف  

107  ,111  ,126  ,162  ,193  ,367 ,439  ,

483  ,484 

 خ

 107خالد بن سلیمان ·  

 155·   )رض( خالد بن ولید 

 148·   )رض( خدیجه

 328·   ساسان   خشو دوم

لیف
ُ
 14·   ، فتح اللهخ

 440خواجه عبدالله انصاری · 

,  203, 201,  199,  198,  146,  138·   خوارج

206  ,215  ,227  ,330  ,464  ,477 ,479  ,

481  ,485  ,486 

لی(خوارزم  451, 372·   ، محمود )معی  

 234خوله بنت جعفر · 

 
َ
 298, 290·  ، افضل الدینخر خون

,  290کشف الأشار عن غوامض الأفکار ·  

298  ,299 

لی  خیاط  136,  66·  معی  

الراوندي الملحد ·   الانتصار والرد علی ابن

66 

 د

 241, 26,  22·  رضادادخواه، غلام 

(دبوش  225,  207,  16·  ، ابوزید )قاض 

 225الأمد الأقصی ·  

 15,  14, 13·   ، احمد سعددمنهوری

 453دموکریتوس ·  

 455,  53, 51دهریان ·  

 484·  دوازده امامیه

 410,  53·  گرایاندوگانه 

یصانیه · 
َ
 410د

 ذ

 468ذوالکفل ·  

 453·   ذیمقراطیس

 ر

,  17,  10·  ، محمد بن عمر )فخرالدین(رازی

20 ,21  ,22 ,246 ,283 ,290 ,298  ,

362  ,366  ,367  ,368  ,369  ,390 ,402  ,

420  ,421  ,422  ,424  ,439 

 439,  22, 17,  10·  التفسی  الکبی  

قیه ·    290المباحث المشر

 22·  المحصل

 369, 246الملخص · 
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 420, 17·   المناظرات

 362سیس التقدیس ·  تأ 

ح الإشارات ·   283شر

 395, 225راغب اصفهان  ·  

یعة ·    225الذريعة إلی مکارم الشر

 225,  7·   ، ابوالحسنرستغفت  

 7·   الزوائد والفوائد

 217·  ، فضل بن عیسی رقاشر 

 ز

 233,  232·   )رض( زبی  

 146·   زردشت

,  173,  170,  65,  62,  59,  53,  52زردشتیان ·  

410  ,443  ,452 

ی   372·  )جار الله(  زمخشر

 486·   زیدیه

 س

 155ساریه بن زنیم ·  

 152, 150,  11·   ، ابوشکور بخاریسالم

  بیان التوحید
 
 152,  151,  11·  التمهید ف

( )بنگرید به:  سبذمون    أستاذ حارن 

 348,  100·   ، تف  الدینسبگ

  الرد علی ابن زفیل · 
السیف الصقیل ف 

100  ,348 

 10·  الدین سبگ، تاج  

ح عقیدة أنر  منصور
  شر
 
·   السیف المشهور ف

10 

ی  10·   طبقات الشافعية الکیر

 51پرستان ·  ستاره 

,  17, 16, 11·   ، ابوبکر )شمس الائمه(شخسی

34 ,104 ,151 ,152 ,234 ,482 

 34المبسوط · 

  الأصول · 
 
,  105,  17تمهید الفصول ف

151  ,153  ,482 

ح السی  الکبی  ·    234شر

 107·   )ابوعصمه( ن معاذ مروزیسعد ب

 211سعید بن جبی  · 

 106سفیان بن عیینه · 

 443,  397سقراط ·  

,  133,  107,  105,  70, 29,  5·   صالح  سلف

183  ,476 

 439,  347ها ·  سلف  

 208, 155·   )علیه السلام(  سلیمان

,  193,  177,  22,  20·  ، شمس الدین سمرقندی

194  ,239  ,241  ,283  ,298  ,321 ,355  ,

364  ,367  ,368  ,371  ,379  ,382 ,385  ,

390  ,401  ,403  ,405  ,406  ,408 ,444  ,

454  ,478  ,483 

,  145,  93, 24,  22, 20·   الأنوار الإلهیه

177  ,193  ,194  ,320  ,408  ,423 ,

444 

,  364,  25,  24,  22, 20·  الصحائف الإلهیه

384,  401  ,402  ,408  ,410  ,411 ,

421  ,422  ,423  ,444  ,453  ,455 ,

472 

ح الصفائف  المعارف   شر
,  24, 22, 20·   ف 

26 ,239 ,360 ,361 ,362 ,363  ,

366  ,367  ,368  ,369  ,370  ,371 ,

372  ,373  ,374  ,375  ,377  ,379 ,

380  ,382  ,383  ,384  ,387  ,389 ,

392  ,393  ,395  ,397  ,398  ,401 ,

403  ,408  ,409  ,410  ,413  ,416 ,

418  ,421  ,423  ,429  ,430  ,431 ,

435  ,436  ,442  ,446  ,448  ,450 ,

452  ,453  ,454  ,455  ,463  ,465 ,

467  ,473  ,474  ,477  ,478  ,480 ,

481  ,485  ,486 

 476, 423المعتقد · 

 408,  312بشارات الإشارات ·  
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ح القسطاس  ,  242, 241, 26,  25·  شر

243  ,244  ,245  ,246  ,247  ,248 ,

249  ,251  ,252  ,253  ,255  ,256 ,

257  ,258  ,260  ,261  ,262  ,263 ,

264  ,265  ,266  ,267  ,268  ,269 ,

270  ,271  ,272  ,273  ,274  ,275 ,

276  ,277  ,278  ,279  ,280  ,281 ,

282  ,284  ,285  ,286  ,287  ,288 ,

289  ,290  ,291  ,292  ,293  ,294 ,

295  ,296  ,297  ,298  ,299  ,300 ,

301  ,302  ,303  ,304  ,305  ,307 ,

308  ,309  ,310  ,311  ,313  ,315 ,

316  ,317  ,319  ,320  ,321  ,322 ,

323  ,324  ,325  ,326  ,328  ,329 ,

331  ,332  ,333  ,334  ,335  ,336 ,

337  ,354  ,357  ,359  ,364 

,  255,  254, 253,  25·  قسطاس الأفکار

259  ,320 

 24·   کتاب المعتقدات

 22·   )ناصرالدین( سمرقندی، ابوالقاسم حست  

 22ریاضة الأخلاق · 

 8·   سمرقندی، ابوبکر بن الیمان

 8·   الرد علی الکرامیة

 475,  203,  90, 8·  سمرقندی، ابومقاتل

 223سمرقندی، حکیم ابوالقاسم · 

 223السواد الأعظم ·  

 470,  143سمرقندی، رکن الدین ·  

 471,  143العقیدة الرکنیة · 

,  207, 193, 164,  18·   سمرقندی، علاءالدین

329  ,483 

ح التأویلات  18·   شر

  نتائج العقول 
ان الأصول ف  ,  17,  16·  می  

164,  165  ,193  ,208  ,330  ,483 

 94سُمَنیه · 

 118,  94, 91·   سوفسطائیان

 ش

 328شارلمان · 

,  106,  39, 35·   ، محمد بن ادریسشافعی

110  ,152  ,207  ,225  ,476 

 482, 439, 126ها · شافعی 

 162·   شطوی، احمد بن علی

 92گرایان ·  شک

 100,  10·   ، محمد بن عبدالکریمشهرستان  

 100, 10·   والنحلالملل 

,  153,  152,  151,  111,  106·   ، محمد شیبان  

217  ,223 

,  330, 233, 231, 228, 100, 94شیعه · 

416  ,437  ,481  ,484  ,485  ,486 

 ص

,  107, 94,  17,  11·  ، نورالدین بخاریصابون  

143  ,181  ,217  ,407  ,420  ,425 ,429  ,

438 

  الهداية ·  
 217,  143الکفایة ف 

,  95, 11در اصول الدین ·  رهنمون بسنده 

107  ,181  ,217  ,407  ,425  ,429 ,

438 

 106·   نیشاپوری )ابوالعلاء(  صاعد استوان  

 106کتاب الاعتقاد ·  

لیصالخ  198·  ، ابوالحست   معی  

 198·   صالحیه

یعه (   صدرالشر )عبیدالله بن مسعود محبونر

194,  367,  368,  403,  420,  478, 483 

  , 403  ,368  ,367  ,194تعدیل العلوم ·  

420,  478,  483 

 446,  11·   ، ابراهیم بخاریصفار 

 446,  222,  11·  تلخیص الأدله

 162·   صیمری، ابوحفص
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 ض

ار بن عمرو ·    376,  161,  160صر 

اریه   228·  صر 

 ط

 469, 467, 443, 50·   گرایانطبیعت

 133,  11,  9,  7·  ، ابوجعفرطحاوی

 133العقائد ·  

 9,  7·   العقیدة الطحاویة

 233, 232·  )رض(  طلحه

 14·   اوغلیطوبال 

 ع 

 233,  232·   )رض( عایشه

 136·  ، قاض  عبدالجبار 

 223·   عبدالله بن رجاء بصری

,  126, 108·   قطان کلانر  عبدالله بن سعید 

217  ,218  ,225   

 107,  106عبدالله بن مبارک ·  

 235, 234,  232·   بن عفان )رض(  عثمان

 201,  8·   ن بت  عثما

 100·   ، ابن حجر عسقلان  

 100الدرر الکامنة ·  

 201عطاء بن أنر رباح · 

 185, 162,  136,  133·   ، ابوالهذیلعلاف

 223,  222,  201علقمه بن مرثد ·  

 439,  423,  170علمای ماوراءالنهر ·  

,  232,  231,  117·  بن انر طالب )رض( علی

233  ,234  ,476  ,479  ,485  ,486 

 160·  علی اسواری

 232·   )رض( عمار بن یاش 

,  197, 155, 126·  ن الخطاب )رض(ب  عمر 

222  ,230  ,231  ,232  ,234  ,235 

 106عمر بن اسماعیل بن حماد بن ابوحنیفه · 

 465·   عمران

 136عمرو بن عبید ·  

، ابو احمد  7·   عیاض 

، ابوبکر  478,  8·   عیاض 

 9·  المسائل العشر العیاضیة

، ابونصر  8, 5·  عیاض 

 عیسویان )بنگرید به: نصاری( 

 463·   )فرقۀ یهود( عیسویه

,  412,  411,  410, 110·  )علیه السلام(  عیسی 

460  ,461 

 217عیسی بن أبان ·  

 غ 

,  162,  105·   ، ابوحامد )حجة الإسلام(غزالی

225  ,246  ,393  ,395  ,407  ,422 ,427  ,

439  ,467  ,484 

 225, 198احیاء علوم الدین ·  

  الاعتقاد · 
 407الاقتصاد ف 

 106إلجام العوام عن علم الکلام · 

 422تهافت الفلاسفه ·  

 439کیمیای سعادت · 

 246معیار العلم · 

 393مقاصد الفلاسفه ·  

 112غلات شیعه ·  

 161·   غیلان دمشف  

 ف

,  443, 397,  313,  279,  241,  51فارانر · 

467 

,  215, 197,  188,  187, 183, 171فرعون · 

365  ,464 
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 257فرفوریوس ·  

 257ایساغوحیر ·  

 464·  فضیله

,  328, 193, 130,  126,  109,  39فقهاء · 

329  ,330  ,335  ,343  ,439  ,483 

 10·   فقهای ماوراءالنهر

 321·  ، اسداللهفلاحی

,  363,  362,  361,  124,  112, 68فلاسفه · 

365  ,368  ,371  ,372  ,373  ,377 ,388  ,

391  ,393  ,395  ,397  ,398  ,403 ,404  ,

415  ,416  ,417  ,420  ,422  ,431 ,441  ,

443  ,444  ,446  ,452  ,454  ,455 ,456  ,

458  ,465  ,467  ,470  ,473  ,474 

 452·   فلاسفۀ قدیم

,  397 ,389,  196,  51, 20·   فلاسفۀ مشاء

408  ,422  ,443  ,454  ,455 

 470,  52فلسفۀ یوگا ·  

یزی  239·  فلک بن علاء تیر

 453,  452·  فیثاغورث

 411·  فیلیپ

 ق

 446,  228,  187,  170,  158,  152,  5·  قدریه

 7·  ، عبدالقادر قرشر 

  طبقات الحنفیة
 7·   جواهر المضیة ف 

 113,  112·   قرمطیان

,  159, 138,  126, 108·  ، ابوالعباسقلانسی

165  ,180  ,225  ,376 

 ک

 407·  ، ایمانویلکانت

 407نقد عقل محض · 

,  133, 124, 111,  104,  101,  8·   کرامیه

137  ,159  ,160  ,161  ,182  ,198 ,218  ,

405  ,428  ,433  ,434  ,438  ,480 

 208,  207,  16·  ، ابوالحسن کرحی  

 137کسان  ·  

، احمد بن موش ·   155کسیر

 155الحوادث والنوازل والواقعات · مجموع  

,  136,  100,  92, 7·  ، ابوالقاسم بلخ  کعتر 

162  ,180  ,191  ,192  ,229  ,376 ,422  ,

443  ,485 

  الجدل
 7·  التهذیب ف 

 433·   بخاری کلاباذی، ابوبکر 

 433التعرف لمذهب أهل التصوف ·  

)بنگرید به: أستاذ    کلاباذی، ابومحمد حارن  

 )  حارن 

 عبدالله بن سعید( )بنگرید به:   کلانر 

 225, 126, 108کلابیه · 

 443,  397,  51·   ، ابویوسفکندی

 347, 201·  ، محمد زاهد کوثری

العالم والمتعلم ویلیه رسالة أنر  حنیفة إلی  

 ·  
 201عثمان البت 

 ل 

,  160, 98, 97,  92, 16·   ، ابوالثناءلامسیر 

329 

  
 330,  16·  أصول اللامسیر

 98, 92,  16·  التمهید لقواعد التوحید

 350,  275,  102نامۀ دهخدا ·  لغت 

 234لیث بن سعد ·  

 م 

,  13, 11,  10,  9, 7, 5·  ، ابومنصورماتریدی

14 ,15  ,16 ,17  ,20 ,21  ,65 ,68 ,77  ,

78 ,93  ,114  ,116  ,127  ,128  ,129  ,
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148  ,165,  183  ,187  ,202  ,207 ,214  ,

215  ,216  ,223  ,224  ,225  ,229 ,330  ,

362  ,365  ,366  ,368  ,376  ,436 ,439  ,

446  ,464  ,475  ,482 

 7پندنامه · 

,  77,  76, 18,  12, 7·  تأویلات أهل السنة

79 ,81  ,83 ,84  ,128  ,148  ,215 ,

436 

 7·   رد أصول الخمسة

 7·  رد أوائل الأدلة للکعتر  

 7·   الجدلرد تهذیب 

 7·   رد کتاب الإمامة

,  15,  13,  11,  9,  7,  1·   کتاب التوحید

116  ,128  ,187  ,202  ,214  ,366 ,

439  ,446  ,476 

 7·  کتاب الجدل

 365,  68, 17,  12, 7·  کتاب المقالات 

ائع  7·  مآخذ الشر

,  158,  146,  21,  20,  16,  10,  5·  ماتریدیه

160  ,177  ,193  ,220  ,362  ,366 ,367  ,

368  ,371  ,390  ,405  ,406  ,420 ,421  ,

423  ,427  ,438  ,447  ,451  ,464 ,476  ,

478  ,480  ,481  ,483 

 328مارکو پولو · 

 225, 107, 106مالک · 

 107مالک بن انس ·  

 126ها · مالک 

 410,  52مانویه · 

 146·  مان  

 397·   متألهان  فلاسفه

 433متصوفت   · 

,  146, 137,  126,  89, 69,  68متکلمت   · 

182  ,193  ,229  ,329  ,330  ,343 ,362  ,

365  ,373  ,376  ,383  ,386  ,388 ,389  ,

390  ,391  ,393  ,395  ,398  ,403 ,405  ,

407  ,408  ,416  ,431  ,433  ,439 ,452  ,

467  ,470  ,479  ,483 

,  165, 159,  129,  126·   متکلمت   اهل حدیث

214  ,215  ,232 

 211مجاهد · 

,  109,  104, 100,  83,  69,  9,  5·  مجسمه

433  ,434  ,435  ,470 

,  443,  441, 410,  172,  170,  53·  مجوس 

459 

 225,  108·   اسد ، حارث بن  محاستر 

 225الرعایة لحقوق الله ·  

، عبیدالله بن مسعود )بنگرید به:  محبونر 

یعه(   صدرالشر

 202,  127,  107, 106, 89·   محدثت   

,  368,  341,  282,  241,  21, 20·  محققت   

369  ,395  ,403  ,416  ,431  ,467 

 107محمد بن اسماعیل بخاری ·  

 434·  محمد بن الهیصم

 376, 207محمد بن شبیب · 

(   محمد بن شجاع  )بنگرید به: ثلخر

 101محمد بن کرام · 

 234·   بن علی )رض( محمد حنفیه

 434,  111غزنوی · محمود  

 207,  202, 201مرجئه · 

یُونیه ·  
َ
 410مَرق

 466·   )علیه السلام(  مریم

 222·   ، ابوالعباس نسف  مستغفری

 222دلائل النبوة · 

 222فضائل القرآن ·  

 433·  ، ابوابراهیم بخاریمستملی

ح التعرف ·   433شر

 223·  مسعودی 

 222·  بن حجاج  مسلم

 222التمیی   · 

 )بنگرید به: عیسی(  مسیح

   )بنگرید به: نصاری( مسیحیان

 154·  مسیلمۀ کذاب 

 207,  122,  16·  مشایخ سمرقند

 482,  439,  207, 16·   مشایخ عراق
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,  330, 109,  104,  94,  83,  77,  69·  مشبهه

428  ,481 

 485,  233·  معاویه

له ,  92, 91, 89,  62, 59,  57, 53,  8,  5·   معی  

108  ,118  ,120  ,123  ,124  ,126 ,130  ,

132  ,134  ,136  ,138  ,145  ,153 ,155  ,

156  ,158  ,160  ,161  ,162  ,164 ,165  ,

166  ,168  ,169  ,170  ,171  ,172 ,173  ,

175  ,176  ,177  ,178  ,179  ,180 ,181  ,

183  ,184  ,185  ,187  ,188  ,189 ,191  ,

192  ,193,194  ,196  ,198  ,199 ,200  ,

201  ,202  ,206  ,207  ,212  ,213 ,217  ,

220  ,225  ,226  ,227  ,330  ,361 ,362  ,

371  ,372  ,377  ,391  ,398  ,403 ,406  ,

420  ,421  ,425  ,426  ,427  ,429 ,436  ,

438  ,440  ,441  ,446  ,447  ,450 ,463  ,

465  ,466  ,467  ,476  ,477  ,479 ,480  ,

481  ,482  ,483  ,484  ,485  ,486 

ل نسف  
 
 222·   معد

لی  395,  170,  132·   معمر معی  

 410·  ملکانیه

 ، حسنملکشاهی

·   ترجمه و تفسی  تهذیب المنطق تفتازان      

244  ,250  ,251  ,252  ,254  ,262 ,267  ,

271  ,283  ,287  ,289  ,329 

 51منجمه · 

 443·  منجمون

,  139,  128, 84,  75·  )علیه السلام(  موش 

151  ,160  ,171  ,221  ,427  ,435 ,459  ,

460  ,462  ,464  ,468 

 440·  ، رشیدالدینمیبدی

 440کشف الأشار وعدة الأبرار ·  

 ن

 201نافع بن الأزرق · 

 165,  130·  ، ابوعبدالله حست   نجار 

 159, 138,  136,  134, 130, 8·  نجاریه

 199·   هانجدی 
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